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  هاي ميانه تاريخ ايران؛  سازي در سده نسب و نسب

1ها دلايل و زمينه

  

  ** علي زارعي*، امامعلي شعباني
  

  چكيده 
هـاي ميانـه، انتـساب خـوني بـه ايـران باسـتان و                 فرهنگ سياسي ايران در سـده     

ـ تاريخي آن را يكي از شرايط و ملزومـات اساسـي كـسب               اي  هاي اسطوره     چهره
دانسته است؛ فقدان آن نيز متقـابلاً    و از همه مهمتر تداوم آن مي     ،وعيت، قدرت مشر

لـذا بخـشي از     . گرديـد  ها و خطرات جدي هر حكـومتي محـسوب مـي           از آسيب 
ها، توان ذهني و در نتيجه اهتمام خاص حاكمان و متفكران پيرامونشان، به               دغدغه

ن اگرچـه بـا    آنـا مـساعي . سياست جعل نسب و تبليغ اين امر اختـصاص داشـت          
هـا و     شد، ليكن تداوم اين مقولـه در تمـام ايـن سـده             رو مي  هاي جدي روبه    ترديد

ثيرگذاري آن بر افكار عمومي اين عصر ي و تأپيگيري مجدانه، خود بيانگر اثربخش
  .است

     بندد و آن اين       هر محققي نقش مي    ذهنهاي اساسي در      در همين راستا پرسش
ي مورد اشـاره چـه بـوده و           ا از جعل نسب در دوره     ه  تي حكوم   كه علل و انگيزه   

ـ تاريخي به عنوان مرجـع تبـاري مطـرح           اي  هاي اسطوره      اين كه چرا چهره    ديگر
هـاي ايـن دوره در        كند حكومـت    شوند؟ دستاوردهاي پژوهش نيز مشخص مي      مي

توازن تباري با ديگر رقبـا و نيـز در          تحقيرها،   با مشروعيت، مقابله  كسبراستاي  
جامعه ايراني، سياست تبارسازي را در سرلوحه اقدامات خود         و بينش تاريخي    پرت

.قرار دادند
.هاي ميانه  تاريخ ايران، سدهها، ها، عرصه زمينهنسب، تبارسازي، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 ريانكارناپذ تيواقع نيا از تيحكا ،ياسلام ي  ميانه ي  دوره در رانياي  اسيس تحولات خيتار
 ـراي  سـنت  بـه  دسـت  نيا ازهايي    واژه وسازي    نهيشي، پ يسازي، تبارساز   سبن كه دارد  و جي
 دليـل   لـذا بـي  . شده بود ليتبد آني اسيس گرانيباز وي رانياي ها حكومت انيم در ريگ همه

 ـپ خـصوص  در عباراتي با ها  سلسله نيا خيتار نينخست صفحات كه نيست  1نـسب  و نهيشي
 ـا تياهم ازي  انعكاس خود امر نيا كه شود  مي آغاز   آنـان  ياس ـيس سرنوشـت  در مقولـه  ني
ي تياهم و ضرورت چنان از آن انگذارانيبن و ها  حكومت ي  گذشته و نسب موضوع. باشد  مي

 ـيتبلي  هـا   يگـذار   هيسـرما  وي  ذهن توان ازي  بخش كه بوده برخوردار  خـود  بـه  را آنـان ي  غ
 جيجعل، ترو  ـ جهت  غيتبل و قلم اهل گرفتن خدمت به راستا، نيا در. است داده اختصاص

  . است قرار داشته توجه و اهتمام تينها موضوع ـ در نيا ريتفس و
تخمه «اشاره، مساله اصالت     مورد مقطع ويژه در   ران به ياي  اسيس از سوي ديگر، فرهنگ   

ي خياي ـ تـار   اسطوره هاي  چهره و باستان رانيا بهي خون تر، انتساب  و از همه مهم2»و نژاد
 آن تـداوم  تر  مهم همه از و قدرت ت،يمشروع كسبي  اساس ملزومات و طيشرا ازي  يك آن،
. شد  مي محسوبي  حكومت هري  جد خطرات و ها  بيآس از متقابلاً زين آن فقدان دانست؛  مي
تـرك ـ در    نوع ازي حت ـ  دوره نيا حاكمان و نيسلاطي اسيس رفتار ريتفس علت، نيهم به

 ريشمـش  چـه  اگر كه بودند افتهيدري  خوب هب آنان. ستين دشوار سياست تبارسازي، چندان  
  آنان تخت و تاج به كه است» تيمشروع«نيا كنيكند، ل   مي سيتاس حكومت و كند  مي فتح

  . بخشد يم قوام و دوام
 ـا خيتار  در 3تبار ي  مساله تياهم به توان  مي فوق، نكات به توجه با   ي  ميانـه  دوره راني
 ـ نقشي  محقق هر ذهن دري  چند راستا، سوالات  نيا در حال. برد  يپي  اسلام بنـدد و آن   يم

اسـت؟   بـوده  چـه  اشاره مورد ي  دوره در نسب جعل از ها  حكومت ي  انگيزه و علل اين كه 
 ـتبل و سـازي   نسب استيس در قدرت صاحبان و نيسلاط اقدامات و راهكارها  ـا غي  امـر  ني

                                                 
در فرهنگ لغات به مفهوم نژاد، خاندان، اصل، نسل و گوهر به كار رفته است ـ لغت نامه دهخدا؛ » نسب« .1

  . فرهنگ معين
  .       فرهنگ معين در فرهنگ لغات به مفهوم اصيل و نجيب استعمال شده است ـ» نژاد«. 2
 .  به معني اصل به كار رفته است ـ فرهنگ معين»نسب« و »نژاد«در ترادف با »تبار«واژه. 3
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اي   اسطوره يها    چهره به توجه عطف و گذشته به انتساب  در نهايت اين كه علت     كدام است؟ 
  چيست؟ رانيا ـ تاريخي

ي   درجـه  در سـاخت؛  مطـرح ي  اتيفرض ـ تـوان   مـي  مطروحههاي    پرسش خصوص در 
، يرانيا بينش سياسي جامعه   وقوف بر  و متفكران پيرامونشان با   ي  رانياي  ها  حكومت نخست،

و نيز فائق آمدن بر     ي  اسيس و تداوم قدرت   كسب نديفرآ در نسب و نهيشيپ مساله تياهم به
 ـيتبل استيس ازي  بخش لذا. بودند واقفي  خوب هاي پيش رو، به     الشچ آنـان، بـه جعـل      ي  غ

ي مـساع  همچنـين . نسب و سود جستن از همه ابزارهاي لازم در اين خصوص معطوف شد            
 ـ    مـي  مواجـه  نشانيمخالف و رقباي  سو از وي  جدي  دهايترد با چه اگر زين آنان  كنيشـد، ل

 ي آن، خـود بيـانگر       اين دوره و پيگيـري مجدانـه      هاي    تداوم اين سياست در اكثر حكومت     
  . بر افكار عمومي و در راستاي كسب مشروعيت بوده استي رگذاريتاث وي اثربخش

موضوع و تاثير آن بـر       تياهم رغم   به لحاظ پيشينه پژوهش بايد خاطرنشان كرد، كه به        
بـه عنـوان     كنـون  هاي ميانـه اسـلامي، تـا        ـ اجتماعي تاريخ ايران سده     هاي سياسي   عرصه

 پژوهـشگران  و محققـان ي  بررس ـ و كنكـاش  پژوهشي مستقل و با رهيافتي تحليلي مـورد       
توانـد بـر جنبـه ابتكـاري و نوآورانـه             است؛ كه خود مـي     نگرفته قرار رانيا خيتاري    حوزه

با تاكيد بر    مسأله قيدقي  كالبدشكاف بر حاضر پژوهشي  لذا سع . پژوهش دلالت داشته باشد   
  . باشد موثق، به روش توصيفي ـ تحليلي مي منابع و متون از استفاده  و باها دلايل و زمينه

  
   هاي تاريخي ها در روايت نسب حكومت. الف
 رو روبه تيروا با سه  ،يخيتار منابع در آنان نهيشيپ و انيطاهر نسب خصوص در: انيطاهر
 ـا اي  ورهاسـط   دسـتان، پهلـوان     رستم به انيطاهر نسب در برخي از اين منابع،    . ميهست ران، ي
 خي لـيكن تـوار    2.انـد   خوانـده » رستمي« به همين علت در بعضي از منابع آنان را           1رسد؛  مي

دون ـ تعقيب  يفري  رج و نوهيا ـ پسر منوچهر را از رستم تا انيطاهر نسب ،يگريدي عموم
 نيـز بـه  ي خيتـار  منابع و متون از  برخي 3.كنند  كرده و وي را به عنوان نياي آنان معرفي مي         

                                                 
 .300دارالصاوي، ص: ، القاهرهالتنبيه و الاشراف، )تا بي(، مسعودي. 1
  .497اميركبير، ص: ، تهرانتاريخ ايران بعد از اسلام، )1371(كوب،   عبدالحسين زرين.2
 .190دنياي كتاب، ص: ، تهران1، جريطبقات ناص، )1363( جوزجاني، .3
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 ـني  خيتـار  علت اين اشتباه  1اند؛  كرده ادي) يخزاع(عرب   عنوان طاهريان به  از اشتباه  بـه  زي
   2.گردد مي باز خزاعه ي قبيله نزد ق، دري زريعنيجد آنان  بودني موال

) 247ـ265( يصفار ثيل حكومت يعقوب  از تا قبل  انيصفار نسب خصوص در: انيصفار
يم  هـست  بعدها شـاهد  . دهند  ينم هئارا ما بهي  لاعاتاط و سكوت كردند  اتفاق  بهي  خيتار منابع

 ـس بـه  مربوطهاي    نوشته خيتار آنان راس در و  منابع اين دوره،   برخيكه در     ستان، نـسب  ي
 در و روانيانوش خسرو3ز،يخسروپرومانند   پادشاهاني و انيساسان بهي  صفار گرزادگانيرو
 تـاريخ سيـستان    4.ه اسـت  و طهمورث ديوبند رسانده شـد      ومرث، نوح يد، ك يجمش به تينها
ي نسبي صفاريان، يكي از منابعي اسـت كـه نـسب              رغم وجود شكاف فاحش در سلسله       به

ي تـر   كامل ي  نامه  ر، نسب ييتغي  اندك با اءالملوكياح  بعدها 5.رساند  مي» كيومرث«آنان را به    
 ـ منـابع  بـر   علاوه 6.و ضمناً نسب آنان را به نوح رسانده است         داده هئارا انيصفار از  خيارت

 انتـساب  نيـز بـر    الملـوك   شـجره  آنـان  راس در و ستانيمربوط به س   منظوم خي، توار يمحل
  : دارند ديتاكي خون لحاظ به انيساسان و شخص يعقوب ليث به انيصفار

  نژاد بهمن ساسان ز دارم كه          داد به نياكان تخت به نشينم

                                                 
 ريس ـ تـا در   شد  مي زده  دامن انيطاهر خودي  سو مذكور از ي  خيتار اشتباه  اين احتمال نيز وجود دارد كه      .1

جالب اينجاست كه اين انتساب مـورد سـتايش شـعراي           . مفيد واقع شود  ي  عباس عرب دستگاه در شانيارتقا
قتل امين توسط طاهر را نيز از منظر اشتراك نژادي مورد           شاخص عرب از جمله دعبل خزاعي بوده و حتي          

 اميـر اكبـري،   : گرفتنـد؛ نـك     ي خزاعه نيز از اين انتساب، اعتبار مي         از سوي ديگر قبيله   . دادند  ستايش قرار   
؛ 65سـمت، ص  : تهران اسلامي، پژوهشهاي بنياد: مشهد انجام، تا آغاز از طاهريان حكومت تاريخ ،)1384(

 . اميركبير: تهران انوشه، حسن ترجمه غزنويان، تاريخ ،)1362( . ا.ك باسورث،
: ، تهـران  الاخبـار   زيـن ،  )1363(،  گرديـزي ؛  290، ص تـوس : ، تهران تاريخ بخارا ،  )1363(،  نرشخي:  نك .2

 .41ـ42صص، اساطير: ، تهرانتاريخ خاندان طاهري، )1386(سعيد نفيسي، ؛ 280، صدنياي كتاب
ساب صفاريان به ساسانيان چنين آورده است كه به هنگام تهـاجم اعـراب بـه                احياءالملوك در توجيه انت   . 3

ايران، شاهزادگان ساساني به بم و آنگاه به سيستان مهاجرت كردند و در نتيجه يعقوب ليـث صـفاري از آن                     
 . 55، صيفرهنگ وي علم: ، تهراناءالملوكياح، )1383(، يستانيخاندان است؛ س

 پديـده : تهران سيستان، تاريخ ،)1366 (،)كوشش به (بهار الشعراء ؛ ملك 20ـ21، صص اءالملوكياح:  نك .4
مكتـوب،   ميـراث : تهـران ،  الملـوك  شجره،  )1386( ،)كوشش به (گل صفت ؛ منصور 200ـ202صص. خاور
  .136علم، ص: ، تهرانيعقوب ليث، )1377(؛ باستاني پاريزي، 53،49صص

  .200ـ202، صصتاريخ سيستان .5
  .20ـ21، صصاءالملوكياح .6
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  1بشتافتند يزت برش دليران           يافتند نشان نژادش نام ز... 
 ـ  پر نهيشيپ نيا رسد  اگر چه به نظر مي      ـغ وي  طمطراق، جعل  ـ ري  از پـس  و بـوده ي  واقع

 ـا افتـاده؛ لـيكن    ها  ن    زبا سر بر سلطنت و امارت به يعقوب دنيرس ان، يصـفار ي  دوسـت  راني
و توجه او در برافراشتن درفش      ي  رانيا نييآ و اخلاق به اوي  بنديپا و يعقوب شخص ژهيو  به

 وي سـاختگ  نسب نيا رشيپذ در توانسته يران ـ در كنار دلاوري و دادگري ـ مي  استقلال ا
  . باشد موثري رانياي  جامعه ازي بخش در

 متون ازي  تعداد. است شده ذكري  خيتار منابع در انيسامان ازي  متفاوت هاي  پيشينه: انيسامان
 مـشهور  پهـسالار ـ س  نيچوب خاندان اشرافي بهرام   با هشت پشت به    را آنان نسب ،يخيتار
 يا پنجم بهرامي ساسان مشهور نيز شاهنشاه گريدي برخ. رسانند يعصر ساسانيان ـ م ي رانيا

 رجوع مورد شتريب ،نينخست تيظاهراً روا 2.كنند يمي معرف آناني  اعلا جد عنوان به را گور
 تـوان   يم ،عنوان نمونه  به. دارند اشاره بدان دوره، نيا معتبر منابع غالب است؛ چنانچه  بوده
 ـيسامان با عصر ـ هم الاخبار نيزمولف به   از سـامانيان را ارائـه    نامه ترين نسب كه كامل ان 

 و دانسته نيچوب بهرام فرزندان از را انيكتاب، سامان  نيا دري  زيگرد. داده است، اشاره كرد   
 ـتعق ومرثيك تا را آنان نسب سلسله سپس بـا    البتـه  يخيتـار ي  بعـد  منـابع  3.كنـد   مـي  بي

 ـا سلـسله نـسب سـامانيان، بـر        متفـاوت از  يي  ها  قرائت و ها  الخط  سمر  صـحه  انتـساب  ني
 پـس » يالسامان«ي    كلمه ذكر با الانسابمنابعي چون    كه نجاستيا حتي جالب  4.گذارند  مي
   5.»يالسامان نيجوب بهرام«: كنند ميي شتريب ديتاك مساله نيا ، بر»نيچوب بهرام«نام  از

 ـا در. رسـاند   مي» گور بهرام«را به    آنان مانيان،تبار سا  روايت ديگري از    خـصوص  ني
 آنـان  از تيحما به و ستهيز  يمي  سامان عصر در خود وي كه . كرد  اشاره يمقدس به توان  مي

 ـ 6»جـور  بهرام الى يرجع أصلهم...«: اين اعتقاد است كه    داشته، بر  شهرت  يـاقوت  ني همچن
                                                 

  .53، صالملوك شجرة .1
؛ اصـطخري،   19، ص البـرز :  تهـران  ،3 ج ،تاريخنامه طبري ،  )1372(،  بلعمي ابوعلي؛  82، ص تاريخ بخارا  .2
ترجمـه  ،  )1352(؛ ابوريحان بيرونـي،     130،225علمي و فرهنگي، صص   : ، تهران مسالك و ممالك  ،  )1368(

 .63ابن سينا، ص: ، تهرانآثار الباقيه
 .320ـ322 صص،الاخبار زين .3
 .376اميركبير، ص: ، تهرانتاريخ گزيده، )1387( مستوفي، .4
 .24ـ25، صصمجلس دائرةالمعارف العثمانيه:  حيدرآباد،7 ج،الانساب، )1962/1382(، سمعاني .5
  .338، صمدبولي مكتبة: قاهره، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، )1991/1411( مقدسي، .6
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و از  » اكاسـره «از   را انيسامان ا تاييد و  خلدون نيز اين انتساب ر       و ابن  2يجوز   ابن 1،يحمو
   3.اند خوانده فرزندان بهرام گور

زادگـي    رغم وجود ترديدهاي جدي، برخي از پژوهشگران معاصر با توجه به نجيـب               به
سامانيان، قرائن ظاهري و اشاره منابع تاريخي، بر اين باورند كه انتسابشان به بهرام چوبين،               

هاي  له نسبشان را تا بهرام چوبين صحيح دانسته و صرفا حلقهآنان سلس. مجعول نبوده است 
 و محتملا برخاسـته از سياسـت تبارسـازي در           ،بين بهرام چوبين تا كيومرث را محل ترديد       

اعـلا و    جـد  عنـوان  به نيچوب بهرام چوني  هاي    چهره انتخاب 4.اند  دوره بهرام چوبين دانسته   
 ـ ي  بقهسـا  به توجه مرجع تباري توسط سامانيان، با     مـاوراءالنهر،  ي    منطقـه  در اوي  حكمران

 و آنـان ي  بـرا ي  مناسبي  تداع توانست  مي وي شجاعت و چهره مردمي    ،يسلحشور هيروح
همچنين . سازد تر  قبول قابل را شانا  يدعاو و گذاشتهي  جا بري  عموم اذهان در حكومتشان

 ياسيس هاي  عرصه در او مثبت ي  چهره به توجه با زين شخصيتي چون بهرام گور    به انتساب
 ـب هرچـه ي  سـاز   تيمشروع جهتي  كارآمدسازي    هيشب توانست  يم زي، ن يـ نظام   در و شتري

 قـرن ي  اس ـيسي  هـا   كشاكش بطن از و انيسامان حكومت تر  مستحكم تداوم و تيتقو جهينت
 ـيا در كـه،  نيا آن و نمايد  ميي  ضرور اي نكته ذكر بحث، نيا خاتمه در 5.باشد چهارم ي ران
 ـشوون ازي  برخ ـ ظـاهراً  الوصـف   نـدارد؛ مـع    وجودي  ديترد چيه انيسامان بودن ي هـا   ستي
 ـا. اند  كرده قلمداد» ترك«نژاد   موثق، از ي  خيتار اسنادي    همه برخلاف را آنان زميترك  پان  ني

 تـرك  من الاخر و لميالد من شيج (يمقدس جملات ازي  يك فهم در اشتباه از ظاهراً مساله
   6.است ايجاد شده» سامان«ژه به وا» ترك«ان يب و عطف )سامان

                                                 
 .173، صدارصادر: بيروت، 3ج، معجم البلدان، )1995(، ياقوت حموي .1
، دارالكتـاب العلميـه   : بيـروت ،  12ج،  المنتظم في تاريخ الأمـم و الملـوك       ،  )1992/1412(،  ابن الجوزي  .2

  .331ص
  .489ر، صدارالفك: بيروت، 3، جخبرالو  ديوان المبتداالعبر في ، )1988/1408(خلدون،   ابن.3
دانــشگاه شــهيد بهــشتي، : ، تهــرانخ ايــران از ظهــور اســلام تــا ديالمــهتــاري، )1370( عزيــزاالله بيــات، .4

 .302ـ303صص
، )1386(؛ محمدرضـا نـاجي،      120ـ ـ122اميركبير، صص : ، تهران تاريخ سامانيان ،  )1380( جواد هروي،    .5

 .29اميركبير، ص: ، تهرانفرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيان
 علينقـي  ترجمه ،2ج الاقاليم، معرفه في التقاسيم احسن ،)1361 (؛ مقدسي، 358، ص احسن التقاسيم :  نك .6

، )1387(ريچـارد فـراي،     ؛  متـرجم   پـاورقي  524ص ايـران،  مترجمـان  و مولفـان  شـركت : تهـران  منزوي،
 .119اميركبير، ص: ، ترجمه حسن انوشه، تهران4تاريخ ايران كمبريج، ج، »سامانيان«



 27   ها ؛ دلايل و زمينهتاريخ ايرانهاي ميانه  سدهسازي در  نسبنسب و 

زيار، بيروني مدعي است كه آنان به لحاظ تبار از طرف پدري، بـه                در خصوص آل  : زيار  آل
وردانشاه ـ حاكم جيل ـ و از طرف مادري، به ملوك جبـال كـه بـه سـپهبدي طبرسـتان و        

 و بـر    وي در نهايت آنان را از تبار ساسـانيان دانـسته          . رسند  اند، مي   شاهي فرجواجر ملقب  
بـن بـاو    ...دايي شمس المعالي، رستم بن شروين بن رستم«: اي اعتقاد دارد   نامه  چنين شجره 

 بـر ايـن     ، عنصرالمعالي كيكاوس  1»بن شاپور بن كيوس بن قباد است كه پدر انوشيروان بود          
جـده تـو، مـادرم      «: نويسد  نوشته بيروني صحه گذاشته و در خطاب به پسرش گيلانشاه مي          

 2.»، سيزدهم پدرش كابوس بن قبـاد بـود   ... مرزبان بن رستم بن شروين بودزاده  دختر ملك 
ها و اقدامات سلاطيني چون مرداويج، از جمله دليـري و شـجاعت، احيـاي                 ظاهراً خصلت 

شاهنشاهي ساساني و آداب و رسوم كهن ايراني و نيز ستيز آنان با نماد خلافت اسـلامي ـ   
  .  منظر عمومي موثر واقع شودتوانست در پذيرش اين نسب در عربي مي

 توجـه  قابـل  اريبس پر شبهه آنان،   تبار و نسب خصوص در انيهيبوي  اسيس خيتار: هيبو آل
 لـيكن در ايـن   3اند، اگر چه عموم مورخان نسب آنان را به پادشاهان ساساني رسانده   . است

بي آنـان  هـاي نـس   رسد و نيز در حلقـه  كه نسبشان به كدام يك از پادشاهان اين سلسله مي         
گـور، يزدگـرد،      بهـرام  چـون يي  هـا   تيدر هر صورت شخص   . اختلاف نظر جدي وجود دارد    

سرگذشـت   4.انـد   شـده  ذكـر  آنـان ي  اين و جد عنوان به بابكان رياردش و الاكتاف  يذ شاپور
رو، در مورد نسب     خاندان بويه پيش از قرن چهارم هجري، به درستي روشن نيست؛ از اين            

                                                 
  .63ص ،ترجمه آثار الباقيه .1
 .4-5علمي و فرهنگي، صص: ، تهرانقابوس نامه، )1390(لي،  عنصرالمعا.2
، )1387(هاي ديلـم؛ مـستوفي،        رغم اتفاق نظر اكثر منابع تاريخي مبني بر تعلق بويهيان به يكي از تيره                به .3

تــاريخ ، )1380(؛ ميرخوانــد، 409اميركبيــر، ص: ، بــه كوشــش عبدالحــسين نــوايي، تهــرانتــاريخ گزيــده
در حقيقت به اعـراب      شانيا نسل كه باورند نيا بر برخي ؛  ليكن  2975اساطير، ص : ران، ته 6، ج الصفا روضة
 . 89اميركبير، ص: ، تهرانمجمع الانساب، )1376(، يا گردد؛ شبانكاره باز مي

؛ ابـن   391دنيـاي كتـاب، ص    : ، تهران والقصص خيالتوار مجمل،  )1383(،  )به كوشش  (بهار ملك الشعراء  .4
المنتظم في تاريخ   ؛  290 ابوالقاسم حالت، ص   ، ترجمه 19، ج  تاريخ بزرگ اسلام و ايران     كامل،    )1352(اثير،  

؛ 140صدانشگاه اروميه،   : ، اروميه 1، ج منظرالانسان،  )1381(؛ ابن خلكان،    290، ص 14، ج  الملوك الأمم و 
ساسانيان ؛ در توجيه انتساب بويهيان به       226اطلاعات، ص : ، تهران تاريخ مختصر الدول  ،  )1364(ابن عبري،   

نيز چنين استدلال شده است كه جمعي از شاهزادگان ساساني از بيم تهاجم اعراب مسلمان به ناحيـه ديلـم                    
، ديالمـه و غزنويـان    ،  )تـا  بي(پناهنده شدند؛ بدين ترتيب ديالمه از اعقاب اين جماعت هستند؛ عباس پرويز،             

  . 51شركت سهامي چاپ، ص: تهران
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 ـبو فرزنداني  برا كهي  كس نينخست اي ذكر شده است؛ گو    هاي مختلفي   آنان روايت   نـسب  ه،ي
  كاتب ؛يزد، صاب  ونديو شخص بهرام گور پ    ي  ساسان نيسلاط خون به را خونشان و ساخت

 نـسب ي  جـستجو  در) 338-372(  عـضدالدوله  گفته شده است كه   . ه، بود يبو آل زبردست
لـم،  يد سالخوردگان از زيني  مهلب. نوشت نامه ريوزي  مهلب به خصوص نيا در و1برآمد خود

ظـاهراً  . رسد مي انيساسان به انيهيبو نسب كه كردند دييتأ كرد؛ همه  قيتحق مردم و موبدان
   2.همين نوشته صابي است كه ملاك نويسندگان بعدي قرار گرفته است

وي، » التـاجي «با استناد به كتاب      5 و ميرخواند  4اي   شبانكاره 3مورخاني چون مستوفي،  
: بدين امـر تـصريح دارد       خود ياندان را به بهرام گور رسانيدند؛ چنانچه مستوف       نسب اين خ  

اثيـر در خـصوص نـسب         ابن 6.»است گور بهرام تخم از هيبو كه است آورده ريدبي  صاب و«
نـسب   7ابونصربن مـاكولا  «: آورد  اي دست يازيده است؛ چنانچه مي       بويهيان به بحثي مقايسه   

رساند و مسكويه، آل بويه را از نسل يزدگرد آخرين  كتاف ميخاندان بويه را به شاپور ذوالا
كنيم، زيرا او دانـشمند   ولي ما بيشتر به روايت ابن ماكولا اعتماد مي      . داند  پادشاه ساساني مي  

 وي علاوه بر تاكيد در اشراف منبع خـود در علـم             8.»و امام و پيشواي ما در اين علوم بود        
دار در ميان ايرانيـان       اين تباري ريشه  «گردد كه     ذكر مي اي مت   نسب، براي رفع هر گونه شبهه     

   9.»شود شمرده مي
 شبرديپ وي  مل تيمشروع كسب جهت صرفا ،خودي  رانيا ريغ نژاد رغم  ان به يغزنو: انيغزنو
. زدند ونديپ انيرانيا ي   گذشته به را خود و نموده نسب جعل به ، اقدام ياسيس مطامع و منافع

سياسـت   در آنـان  تبـاري مراجـع    نيتر مهم از سادات، به زين وي  ساسان يزدگرد به انتساب
                                                 

 . حكومت نيا سيتاس از سال حدود پنجاه از پس و روز ضرورت حسب  برظاهراً كه آن بي عج.1
 .85صبا، ص: ، تهرانآل بويه و اوضاع زمان ايشان، )1365( علي اصغر فقيهي، .2
 .409، صتاريخ گزيده .3
  .88، صمجمع الانساب  .4
  .2975، ص6، جتاريخ روضه الصفا .5
 .409،صتاريخ گزيده .6
. ترين كساني است كه نسب آل بويه را بـه ساسـانيان رسـانيده اسـت        قديمي ابن ماكولا بعد از بيروني، از        .7

 .85صبا، ص: ، تهرانآل بويه و اوضاع زمان ايشان، )1365(علي اصغر فقيهي، 
 .290، ترجمه عباس خليلي، ص13، جكامل تاريخ بزرگ اسلام و ايران، )1350( ابن اثير، .8
 .290، ص13 همان، ج.9
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كه در عهد غزنويان نگاشته شـده،       » تاريخ مجدول «طبقات ناصري از قول     . سازي بود   نسب
اي   پيرامون ادعاي تباري غزنويان در انتساب خود به ساسانيان و براي رفع هر گونه شـبهه               

 عهـد  در... زندان يزدجـرد شـهريار بـوده      امير سبكتگين از فر   « :چنين توجيهي آورده است   
ايـشان   بـا  و افتادنـد  تركـستان  بـه  يزدجـرد ) اشياع و( اتباع ...عثمان نيرالمومنيخلافت ام 

 در  1.»و االله اعلم بالصواب   ...شدند بگذشت، ترك  بطن سه دو چون كردند، و ي  قرابت] تركان[
پيوند خويشي با آنـان     هر صورت، با توجه پيوستن آخرين شاهزادگان ساساني به تركان و            

موجب شد تا شاهان غزنوي خود را شايسته شكوه و جلالـي بداننـد كـه از رهگـذر ايـن                     
  2.كردند انتساب برايشان فراهم مي

 و خوانـد   مـي » ديس ـ«را   خود محمود سلطان شخص كه است شده تيروا ن،يبرا علاوه
ه ايـن انتـساب نيـز    در فلـسف   3.كنـد  منسوب امبريپ خاندان به را خود داشتي  سع گونه  نيا

  .و فوايد سياسي انتساب بدانان اشاره كرد انيعلو توان به تقدس مذهبي مي
 كـسب ي راسـتا  در و خـود ي  غزنـو  ترك نژادان  هم همچون زيني  سلجوق تركان: سلجوقيان
 آنان. دنديياز دستي  تبارساز  به ياسيس اهداف شبرديپ وي  عموم تي، مقبول يمل تيمشروع
 ـ  ي  ترك نسب و اصل برخلاف  ـتبل نيخـود، چن  ـيا قـت يحق در كـه  كردنـد  مـي  غي  و انـد  يران

 ؛نسب سـلجوق   دهيگز خيتار چنانچه 4.رسد  مي ـ يتوران ـ پادشاه  ابيافراس به شان  ا نهيشيپ
ي گـر يد خي تـوار ،مزيد بـر ايـن   5.رساند مي ابيافراس جد طغرل را با سي و چهار پشت به       

   6.گذارند مي صحه نهيشيپ نيا بر زين ريالس بيحب خيتار و يالف خيتار چون

                                                 
 .276ـ275، صص2؛ همان، ج226، ص1، جطبقات ناصري .1
 .38اميركبير، ص: ، ترجمه حسن انوشه، تهرانتاريخ غزنويان، )1362( باسورث، .2
  .146علمي و فرهنگي، ص: ، تهران2، جياسلام نينخست قرون در رانيا خيتار، )1364( اشپولر، .3
ي از دلايل اقبال عمومي به       اين انتساب در فرهنگ سياسي ايران بيفايده نبوده؛ چنانچه حسيني يك            ظاهراً .4

، )1380(داند؛ حسيني،    تركان خاتون پس از مرگ ملكشاه سلجوقي را در تبار و انتساب او به افراسياب مي               
 .106ـ107شاهسون بغدادي، صص:  ترجمه رمضانعلي روح اللهي، تهرانزبده التواريخ،

  .426صتاريخ گزيده،  .5
، )1332( خوانـدمير،    ؛2196علمـي و فرهنگـي، ص     : ، تهـران  3، ج تاريخ الفي ،  )1382(ـ قزويني،     تتوي .6

 .479خيام، ص: ، تهران2، جتاريخ حبيب السير



 14فرهنگي، شماره مطالعات تاريخ    30

   اي ـ باستاني و مرجعيت تباري اسطوره هاي  چهره. ب
هاي ميانه تـاريخ ايـران، بيـانگر        هاي سده  ي در فهرست مرجع تباري سلسله     مطالعه و بررس  

و  باستان، همواره  ايران ـ تاريخي  اي  اسطوره يها  چهره اين نكته است كه تعداد معدودي از      
 هـاي   تواند خود از معدود بـودن چهـره         اين نكته مي  . اند  قرار گرفته بطور مكرر مورد رجوع     

اين، از ايـن      بر علاوه. و در باور عاميانه حكايت داشته باشد       در جغرافياي ايران   ساز  تاريخ
  بـا اقـدامات و   ـ   واقعيت در فرهنگ سياسـي ايـران پـرده بـردارد كـه حـضور قهرمانـان       

ها، خود نشان   در متن ذهنيات، اساطير و افسانهساز ـ عملكردهاي افتخارآفرين و سرنوشت
   . از آرزومندي جامعه ايراني بر تداوم موجوديت آنان دارد

 سـعي  و ها اين چهره سازي توان استنباط كرد، كه برجسته  تحليلي ديگر نيز چنين مي     در     
 قهرمـاني  منتظـر  همواره ايراني قوم كه تباري بدانان، بيانگر آن است     انتساب ها بر   حكومت
صبغه  1.بازگرداند هاي او را بدو شده، آرزوها و آرمان   ظاهر او براي منجي نقش در بوده كه 
 ـسياسي ايـن دوره   ايرانـي  جامعـه  اصلي نياز انعكاسي از خود نيز ها اين شخصيت نظامي  
 بـه سـازي     شبيه و لذا انتساب . باستاني دارد  عظمت احياي و استقلال امنيت، كسب  مبني بر 
از سـوي   ـ  ــ بخـصوص از عـصر ساسـاني و الگوهـاي شـهرياري آن       هـا  خـصيت اين ش

ـ نيمه الهـي    تصويري راستاي كسب و تداوم مشروعيت، ارائه تواند در ها خود مي حكومت
اذهان عمومي و در نتيجه تـداوم قـدرت و           انساني برخوردار از پشتوانه نيروهاي مينوي در      

گ سياسي بر اين باور بـود كـه نياكـان آنـان             فرهن. توفيقات حكومتي تحليل و تفسير شود     
   2.هايي بودند كه از طريق توارث به آنها رسيده است داراي استعدادها و لياقت

 و دينـي  منـابع  و متون در ايران تاريخ  برجسته اي اسطوره  چهره اين درخصوص: گيومرث
 چرايـي  از ييرمزگشا تواند در  مي كه است شده برشمرده ممتازي ها و خصائل    گيويژ ملي،

از . باشد راهگشا هاي ميانه تاريخ ايران،     هاي سده   بسياري از سلسله   مرجعيت تباري در نزد   
 3بـشر،  فـرد  عنـوان نخـستين    ايراني به  ملي اي و نيز منابع     ديني، اسطوره  منابع در گيومرث

                                                 
  .258 ص،قومس: ، تهرانمباني تاريخ اجتماعي ايران، )1386( رضا شعباني، .1
  . كردند  به همين دليل است كه زمامداران، خود آگاهانه به جعل و نشر دعاوي پيرامون نسبشان اقدام مي.2
ايـران در زمـان     ،  )1368 ( كريـستن سـن،    ؛1، بند 24توس، فصل : ، تهران )1380(،  بندهشن،  فرنبغ دادگي . 3

 .11، صدنياي كتاب: تهران ،ساسانيان
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 آدم 3ن، نخستين شاه ايرانيا  2جهان، پادشاه اولين 1اهورامزدا؛ كننده ياري عنوان به نيكوكار و 
  .شده است ياد افتخار و احترام به 4ابوالبشر و نياي ايرانيان

آورتـرين    كه از او به بزرگترين و نام       ،نظير عصر حماسي تاريخ ايران     هاي بي    چهره از: رستم
تحولات بزرگي را در تاريخ ايـن مـرز و          اي    اين پهلوان اسطوره  . شود  پهلوانان ايران ياد مي   

 نمادي از هويت جمعي ايرانيان،       پهلوان معروف شاهنامه،    صورت در هر . زده است   بوم رقم 
دور از هـر    ،  هاي بزرگ آنان و سياست شهرياري ايشان براي زيستن با قدرتي فراوان            آرزو

 ي مهـاجم   گزند داخلي و خارجي و نيز پاسداري از آزادگي ايراني در برابر هرگونه انديشه             
در منظـر ايرانيـان    بخشي، امنيـت و آزادگـي        جتا   رستم نماد قدرت،     ،به عبارت ديگر  . است

  5.شود شناخته مي

هاي  به خصوص حكومت   ـ هاي ميانه ايران   هايي كه حكومت      يكي ديگر از چهره   : افراسياب
» افراسـياب «،  سـاختند  خود را به وي منتـسب مـي       ،  سازيتباردر راستاي سياست     ـ ترك
،  را به تور پـسر فريـدون       و ا  غالب منابع  ،اي  در خصوص نسب اين شخصيت اسطوره     . است

 6.نمايـد از ايراني بـودن وي حكايـت        تواند    ميرسانند كه خود      مي،  اي ايران  پادشاه اسطوره 
 كه خود   سازي است   مصادف با حوادث سرنوشت    ،ي افراسياب بر ايران    حكومت دوازه ساله  

در انگيز،    س به هرا  از او . هاي سنتي ايرانيان را به خود اختصاص داده است          بخشي از افسانه  

                                                 
؛ ابـراهيم پـورداود     2، بند 143مهرآيين، فصل :  تهران دينكرد سوم، ،  )1383(،  )به كوشش (فريدون فضيلت   . 1
  .14 ،33طير، بنداسا: ، تهران26يسنا ، )1380(، )به كوشش(
 .11، صايران در زمان ساسانيان؛ 51سخن، ص: ، تهران1، جشاهنامه فردوسي، )1373(فردوسي، . 2
ــوبي،ي. 3 ــوبي، )1366( عق ــاريخ يعق ــران، 1ج، ت ــي: ته ــي علم ــ فرهنگ ــسعودي؛193، صـ ، )1344(،  م

  .215صبنگاه ترجمه و نشر كتاب، : ، تهران1، جالذهب مروج
، حمـزه اصـفهاني   ؛  9اسـاطير، ص  : ، ترجمه ابوالقاسـم پاينـده، تهـران       1، ج خ طبري تاري،  )1368(طبري،  . 4
 .62اميركبير، ص: ترجمه جعفر شعار، تهران، تاريخ سني ملوك الارض و الانبياء، )1367(
 ـشاهسوند .5 ، 1388، 8، فصلنامه تخصصي علـوم سياسـي، ش  »شناسي در ايران باستان اسطوره « عمويي، 

 كـه حكايـت    شود  مي ديا» هركول ايراني  «خر تاريخ ايران نيز از رستم با القابي چون        هاي متا  در دوره ؛  5ص
،  گيلانـى  داعـى  فخـر  سيدمحمدتقى ، ترجمه 1 ج ،ايران تاريخ،  )1380( سايكس،: از زورمندي او دارد؛ نك    

 .176افسون، ص:  تهران
نـا،   بـي : ، پـاريس  يرهمغرر اخبار ملوك الفرس و س     ،  )1900(ثعالبي،   ؛150، ص 20بندهشن، بخش : نك. 6

 .49ص
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ترين نماينـدگان    از معروف ،  بزرگترين خداي اقوام توراني   ،   خداي جنگ  ،»فره كياني  «طمع
 ـسوي جيحون و همواره به عنوان نماد پهلواني و قدرت اقوام آريايي آن  ـ همچون رستم  و   

   1. است توصيف شدهمبارزه با دشمنان ايراناي مثبت در  داراي چهره
، بـه   تركـان اصلي  موطن  ،  ي و حكومت او در آنسوي جيحون      زندگ،   تور به انتساب وي 
توانـد از     آورترين پادشاهان تورانيان مـي     يكي از نام  و نيز شهرت او بعنوان       پايتختي كاشغر، 
آل (ويـژه سـلجوقيان و قراخانيـان      ـ بـه  هاي ترك  حكومتدر نزد يت تباريعوامل مرجع
   2.در سياست جعل نسب باشدـ ) افراسياب

د تا  ش كه خود موجب     ،اي ممتاز در تاريخ ايران است       يا بهرام پنجم داراي چهره     :بهرام گور 
و به عنوان مرجع تبـاري تبليـغ        منتسب سازند   دو   خود را ب   ،هاي ايراني پس اسلام    حكومت

در ادب ايراني و عربي، خردمندي، عقلانيت، زيبايي، از وي به عنوان صاحب كمالاتي . كنند
 زراعت و كشاورزي، دانش مروج ،ن تبعيض قانون عدل و داد بدو، مجريشجاعت و دليري

 پيروزي او در نزاع با شير و بر سر تصاحب تـاج  3. پيشه و هنر نام برده شده است و و ادب 
 در اذهـان    ، وي  از حس تحسين برانگيزي را    4و تخت ساساني و در ستيز با رقيبش خسرو        

 ـ قـش و نگارهـاي هنـري      ايرانيان بخشيده كه در متون تاريخي و ادبي و نيـز ن             معمـاري   ـ
ي ايرانيـان نـسبت بـه        باور سايكس علت احساسات و مهر و علاقه       به  . انعكاس يافته است  

   5.مانده است بهرام گور از آن جهت است كه وي هميشه نمونه كامل يك شكارچي باقي
                                                 

؛ 44، بنـد  27تـوس، فـصل   : ، تهـران  مينـوي خـرد   ،  )1364(؛ احمد تفضلي،    41ـ43 بندهاي ،5يشت  : نك. 1
، تاريخ اساطيري ايـران   ،  )1372(؛ ژاله آموزگار،    364، ص اساطير: ، تهران تاريخ سلاجقه ،  )1362(،  آقسرايي
 .620ـ622سمت، صص: تهران

 ؛352، ص  تـاريخ غزنويـان    ؛103تـوس، ص  : ، تهران يخ تركهاي آسياي ميانه   تار،  )1376(بارتولد،  . و. و. 2
و دشـمن   منفي و به عنوان تبهكار، پيمان شكن، بيرحم و مظهر خشم و شهوت              اي    چهرهالبته در برخي منابع     

 رنجبـر،  ابـراهيم ؛ 90 ص تـاريخ گزيـده،   ؛  7 ص ،تـاريخ سيـستان   : ؛ نك  شده است  ايران از افراسياب تصوير   
، 1387 ، پـاييز  21، ش 5هاي ادبـي، سـال     ، فصلنامه پژوهش  »ظهر خشم و شهوت در شاهنامه     افراسياب، م «

  .48ـ49ص
؛ البته در توصـيفي     595،ص1 ج تاريخ ايران، ؛  78ني، ص : ، تهران اخبارالطوال،  )1366(ابوحنيفه دينوري،   . 3

 را به روحـانيون     ديگر، از وي به عنوان فردي اهل لهو و لعب و فردي بدون قدرت و اختيار كه عملا قدرت                  
  .377، صايران در زمان ساسانيان: شود؛ نك و اشراف واگذار كرد؛ ياد مي

 .619ـ620، صص2، جتاريخ طبري: نك. 4
 .594، ص1 جتاريخ ايران،. 5
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ت در باب خصوصيا1.استزاده  مادري دهقان  فرزند قباد و از،خسرو اول :خسرو انوشيروان
صـاحب شـرف و بزرگـواري و نمونـه دادگـستري و             به   در روايات شرقي     او،و شخصيت   

مورخان عرب و ايراني حكايات بسياري را در وصف جد و جهد او             . استياد شده   عدالت  
مورخـان شـرقي نـه فقـط او را يكـي از        . انـد   براي حفظ عدل و داد در جامعه نقـل كـرده          

ي جوانمردي و رحمت شمرده و راجـع بـه       او را نمونه  اند، بلكه     ترين پادشاهان دانسته   عادل
 پنجــاه ســاله حكومــت تقريبــاًي  دوره. انــد جــود و ســخاي او حكايــات بــسياري آورده

كـه پـس از يـك       شـود     محسوب مـي   ساساني   او، از مقاطع درخشان عصر    )  م 531ـ579(
هاي   مينه اصلاحات در ابعاد و ز     و انجام  صلح و آرامش     ايجاد.  به وجود آمد   ي آشوب  دوره

 او  ، مستشرق معـروف   ،علت نيست كه نولدكه     لذا بي  2.هاي اين دوره است     از ويژگي  ،مختلف
ترديـد   هاي ممتاز فوق، بـي  ويژگي 3.ترين و بهترين پادشاهان ايران دانسته است  را از بزرگ  

هاي دوره اسلامي ايـران       ما را در رمزگشايي از علت مرجعيت تباري ايشان در نزد سلسله           
  . ن خواهد شدرهنمو

وهرام چوبين كارآمدترين سردار ايران عصر ساساني، از خاندان مهران يكي            4:بهرام چوبين 
. دانـست   از هفت خاندان ممتاز ساساني بود كه خود را به لحاظ نسب از تبار اشكانيان مـي                

، هـاي ايرانـي     تيرانـداز مـشهور اسـطوره     ،  برخي از منابع نيز او را از نـسل آرش كمـانگير           
 در عهد پادشاهي هرمزد چهارم و خسرو پرويز شـورش كـرد و              ، اين سردار نامي   5.ستنددان

                                                 
 و نـوعي   اي بـيش نيـست      ، خود افـسانه    فريدون زاده بودن مادر انوشيروان و انتساب او به         انتساب دهقان . 1

: نـك . گرديـد  وي جعـل   سـلطنت  توجيـه  بـراي  بعـدها  احتمالا رود كه   مار مي به ش  ساختگي سازي نسب
 . 64 صاخبارالطوال،

  .484، 498ـ499، صص در زمان ساسانياننايرا. 2
: ، ترجمه عباس زرياب خويي، تهـران      تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان      ،  )1358(تئودور نولدكه،   . 3

 ـاز جملـه پروكوپ  ـ   غربيالبته مورخان؛ 313انجمن آثار ملي، ص  وي را پادشـاهي  ،از روي كينـه  ـ   وسي
 ، روم و ايـران  هاى جنگ ،)1382 (پروكوپيوس،: ؛ نك اند توصيف كرده  ناآرام، فتنه انگيز، حيله گير و مرموز      

  .502، صايران در زمان ساسانيان؛ 111فرهنگى، ص و علمى:  تهران ، سعيدى محمد ترجمه
هـاي ميانـه      هاي عصر ساساني خود بيانگر اين واقعيت است كه در سـده             يتمرجعيت تباري مكرر شخص   . 4

ي آنـروز     توانسته نوعي شرف و افتخار در اذهان عمـومي جامعـه            ايران اسلامي، هنوز پيوند با ساسانيان مي      
: ، تهـران  )1378(از طلوع طاهريان تا غـروب خوارزمـشاهيان،         اسلامي  ، تاريخ ايران    ايجاد نمايد؛ جعفريان  

 .123ـ124معاصر، صص  انديشه و  دانش  فرهنگي  سهموس
 .؛ در اين انتساب شايد مهارت بهرام چوبين در تيراندازي بدون تاثير نبوده است90ص ،الاخبار زين. 5
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لـيكن نـامش در     ؛   از خاندان ساساني نبود    وي اگر چه  . مدتي كوتاه بر تخت شاهي نشست     
، شخـصيت و  سرگذشـت  1. اسـت ثبـت شـده  فهرست شاهان ساساني و به نام بهرام شـشم       

آميختـه، در روايـات ايرانـي و تـواريخ          هم  ه در  بهرام چوبين كه با حماسه و افسان       اقدامات
ها در ميان ايرانيان      ، كه اين امر موجب شد تا نام او تا قرن          عربي شهرت بسياري يافته است    

گيرنـده   مدد،  »ايزدي فره« تصويري از يك انسان برخوردار از        وياز  . زنده نگه داشته شود   
، يگر به لحاظ قدرت و وضعيت جسماني      هاي د  ممتاز و متمايز از انسان    ،  »ماوراءالطبيعه «از

ثبات انديـشه و عـزم، مـدبر، بـاهوش،        ، داراي    رستم دستان  همچونپهلواني حماسه آفرين    
بسيار مقاوم در برابر حوادث سهمگين، قهرمان ملي، داراي سرنوشتي عجين با ملت خود و               

   2. شده است ترسيمداراي اهداف بلند براي رستگاري جامعه و حتي گاهي بشريت
از تـاريخ ايـران، بـر       پرآشـوب     كه پس از يك دوره     ،آخرين پادشاه ساساني  : سوم زدگردي

 3.وردبه صورت واحـد درآ    توانست كشور ايران را     بار    و براي آخرين   تخت سلطنت نشست  
، ي او بـه وقـوع پيوسـت          اگر چه در دوره    ،ي درخشان ساساني    لال و سقوط سلسله   حاضم

هـا    رند كه وي شاه لايقي بوده كه سعي در مرمت خرابـي           ليكن برخي از مورخين بر اين باو      
 در هر صورت، او     4.داشته كه البته جنگ با مسلمين به او مهلت نداد، كه كاري از پيش ببرد              

 حتي بنا به     و گرديدمطرح  ي اسلامي     ي ميانه  مرجعي براي جاعلان نسب در دوره     به عنوان   
 درآمد السلام عليهام شهربانو به عقد امام حسين، دختر يزدگرد به ننه چندان معتبربرخي روايات 

 را وارث خورنـه يـا فـره ايـزدي           الـسلام   عليـه اولاد امام حسين  ،  و شيعيان ايراني به اين ترتيب     
از سوي ديگر و با توجه به اين واقعيـت تـاريخي، كـه               5.دانستند  شاهنشاه ايران باستان مي   

شرق بلخ و در    (اطقي چون طخارستان    ها در من    فرزندان او حدود پنجاه سال با كمك چيني       
هايي چون غزنويان،     برداري حكومت    اين مساله مورد بهره    6حكم راندند؛ ) كنار رود جيحون  

  . در راستاي سياست تبارسازي و انتساب به خاندان كهن ساساني گرديد
                                                 

 .580، صايران در زمان ساسانيان. 1
ن در  هاي حماسي داستان بهـرام چـوبي          بررسي و تحليل ويژگي   «،  مؤمني ثاني ـ   طاهري ؛580همان، ص . 2

 .185، ص1390، پژوهشنامه زبان و ادب فارسي، سال پنجم، ش اول، بهار»شاهنامه فردوسي
  .648، صايران در زمان ساسانيان. 3
  .2814دنياي كتاب، ص: ، تهران4ج، تاريخ ايران باستان، )1375(حسن پيرنيا، . 4
 .659، صايران در زمان ساسانيان.  5
  .529، صايران در زمان ساسانيان؛ 2828ـ2829، ص4، ج تاريخ ايران باستان:نك.  6
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  سازي نسب هاي و زمينه دلايل .پ
هاي ايـن    شدت از سوي حكومت    هاي ميانه اسلامي، كه به      سياست تبارسازي در ايران سده    

. ها و دلايلي صـورت پـذيرفت        ترديد خود در پرتو مجموعه زمينه       شده، بي   مقطع تعقيب مي  
توان در كسب مشروعيت، فرار از تحقير، تفـاخرطلبي، ايجـاد موازنـه در                اين عوامل را مي   

يانـه در  گرا هاي صاحب تبار، پيشينه تاريخي و در نهايت رسوخ بينش باستان   مقابل دودمان 
  . فرهنگ سياسي ايران اين دوره جستجو كرد

به عنوان پـيش   1»مشروعيت«تر، دغدغه  مساله و يا به عبارتي دقيق   : مـشروعيت  كسب .1
 تـاريخ  شرط قدرت و توجيهي از حاكميت، همواره به عنوان يكي از مباحـث محـوري در               

ر برابر آن مـستلزم     اعمال قدرت سياسي و تمكين ديگران د      . است بوده ايران مطرح  سياسي
پشتوانه معنايي بود كه حق حكومت را براي حاكم و جهـت توجيـه مـردم بـراي اطاعـت                    

 سياسـي  آسـيب  تـرين   مهـم  كـه  بـود،  نهفتـه  نكتـه  اين در نيز امر اين  علت 2.مشخص كند 
 و لوازم حكومتي هرگاه. شد  شمرده مي  آن رفتن دست از يا و مشروعيت ها، فقدان   حكومت

 سياسي شورش و اقدام، تمرد  گونه داد، هر   مي دست از را خود بخشي يتمشروع هاي  زمينه
هـاي نهادينـه كـردن آن،         لذا دغدغـه مـشروعيت و روش      . گرديد  مي مباح و مجاز آن عليه

در همين راستا، آنان همواره سعي داشتند       . داشت  ها را به ترفندهاي متعددي وا مي        حكومت
خود را با انواعي از مشروعيت بيارايند و از همه تا براي استمرار و دوام حاكميت، حكومت      

امكانات موجود در جامعه كه به نوعي با قدرت و سياست مرتبط بـود، در خـدمت منـافع                   
   3.قدرت سود جويند

 ميانـه  هاي اساسي حاكميـت در تـاريخ        به عنوان يكي از پايه    » ملي مشروعيت«مسئله  
 حيـاتي  ــ امـري   ه به بيگانگي آنانو با توج  ترك هاي حكومت دوره در ـ بخصوص  ايران
شـدند؛    مـي  محروم نيز مشروعيت انواع ديگر گاهي از  ها  حكومت علاوه بر اين،  . است بوده

                                                 
هاي انساني و در راس آن نابرابري ناشي از قدرت و حاكميت است              قدرت در ذات خود متضمن نابرابري     . 1

سازي و پيـشگيري از شـورش و عـصيان حكايـت              ، يعني مشروعيت  »توجيه«كه اين امر خود از ضرورت       
ــش، )1378(داود فيرحــي، : دارد؛ نــك ــدرت، دان ــه( و مــشروعيت در اســلام ق ــران، )دوره ميان ــي، : ته ن

 .21ـ22صص
  .16دانشگاه يزد، ص: ، ترجمه محمد عابدي، يزدمشروع سازي قدرت، )1382(بيتهام، : نك. 2
: ، ايران؛ جامعه كوتاه مـدت، تهـران       »مشروعيت و جانشيني در تاريخ ايران     «،  )1390(همايون كاتوزيان،   . 3

 .57ـ54ني، صص
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 كـم  دسـت  يا و رفت  مي از دست  شانا  مذهبي خلافت، مشروعيت  دستگاه با چالش در مثلاً
 ذهنـي  پرداخـت  در حقيقـت،   كـه  آنـان  سياسـي  مـشروعيت  مزيد بر ايـن   . شد  مي تضعيف

 بـودن  مشروع خصوص در را عمومي همواره افكار  توانست  بود، نمي  دربارشان نديشمندانا
به عنوان يكي از ابزارها      نسب كه جعل  آن نتيجه. سازد مجاب اطاعت از آنان   و حكومتشان

 تـاريخ  1ي  ميانه هاي  سده سازي ملي در نظام فكري      ثر مشروعيت ؤهاي كارآمد و م     و عرصه 
هاي بسيار ثبت شده در متون تاريخي         نمونه 2.است  برخوردار بوده  ايران، از اهميت بسزايي   

جويي موسـسان   ها و مشروعيت ي تبار در تاسيس حكومت   اين دوره، خود از اهميت مساله     
  . هر سلسله حكايت دارد

به دنبـال  پس از حصول به قدرت سياسي ـ و حتي پيشتر از آن ـ    هاي ايراني حكومت
نـد و  هاي رقيب نهادينه كن ت خود را در جامعه و در مقابل گروه   تا مشروعي  بودندابزارهايي  

توانـست    ، در كنار دين، مي    ناپذير قدرت  وان منبع دائمي و پايان    به عن » نسب«در اين راستا    
 لذا تبليغ ايراني بودن و برخورداري از تمايلات عميق ميهن پرسـتانه             3.ابزار كارآمدي باشد  

مي و در نتيجـه كـسب مـشروعيت ملـي، خـود از              در راستاي جلب و هدايت افكار عمـو       
آنـان تعقيـب    ترين عواملي بوده كه موجب گرديد تا سياست تبارسازي به جد از سوي                مهم
ايـزدي از آن      سلاطين ايراني با توجه به اين نكته كه در انديشه سياسـي ايرانـي، فـره               . شود

ايزدي، به توجيـه    الهي و فرهمندي از پشتيباني تكيه بر نسب و نژاد و با بهره شاهان است؛ با    
هـاي سياسـي دوره ميانـه بخـوبي قابـل             اين نكته، در آموزه   . پرداختند  مشروعيت خود مي  

   4.استنباط است

                                                 
هاي بعدي تاريخ     ت تبارسازي در جهت كسب مشروعيت نه صرفا در اين مقطع، بلكه در دوره              البته سياس  .1

ترين پايه مشروعيت حكومت صـفوي       ترين و بنيادي    مهمايران و در راس آن صفويه نيز مطرح بود؛ چنانچه           
 .باشد  ميالسلام عليهوراثت با ادعاي انتساب به امام موسي كاظمدر مسأله 

 كـه  از چنان جايگاه و اهميتـي برخـوردار بـوده          ايران ي  ميانه دوره تحولات تاريخ در مشروعيت مساله. 2
  . كرد تفسير ها مشروعيت ها در اين دوره را در حقيقت جابجايي بايست فراز و فرود حكومت مي
هـا از   فاصله گرفتن از روح اسلام به مـرور زمـان موجـب تغييـر در نگـرش      بايستي معترف بود كه  البته. 3

هاي سياسي در ايران و جهان        تاريخ انديشه ،  )1372(حلبي،  : ومت، منبع قدرت و مشروعيت گرديد؛ نك      حك
 . 121ـ133بهبهاني، صص: ، تهراناسلام

  .175اميركبير، ص: ، تهرانانديشه ايرانشهري در عصر اسلامي، )1388(تقي رستم وندي، . 4
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هاي ميانه ايـران تلفيـق و         هاي سده   مباني مشروعيت و چارچوب نظام سياسي حكومت      
ي مشروعيت مبتني بر    انضمام الگو   هاي الگوي مشروعيت باستاني ايران، به       اي از مولفه    آميزه
هـا بـر       اين امر، سعي متفكران سياسي پيرامون حكومت       دليل. هاي سياسي اسلام بود     آموزه

و پرهيـز از زور عريـان و   تـري از سـاختار مـشروعيت     تر و باثبات ارائه الگوي واقع بينانه 
 ـو جلب توجه افكار عمومي در راستاي ثبات  ي امور     آميز براي اداره    خشونت ه  سياسي نهفت

هـا را تـشكيل    در اين ميان، اگر چه دين و مذهب، اساس و بنياد مشروعيت حكومـت             . بود
نيـز در مـشروعيت بخـشي بـه         » نـسب «؛ ليكن عواملي چـون      )مشروعيت مذهبي (داد    مي

ي محكـم تـاريخي ـ يعنـي      ي انتساب به يك پيـشينه  لذا مساله. شدند ها سهيم مي حكومت
 ـ همواره براي دريافت يـك مـشروعيت ملـي امـر      پادشاهان و يا برجستگان عهد باستان

   1.مرسومي بوده است
نياز فرمانروايان به مقبوليت در نظر عامه و كسب وجهه و مـشروعيت، جـز بـا انتقـال                   

پيوسـتن  . شـد   اعتقاد مربوط به تقدس فرمانروايان پيشين به فرمانرواي جديد ممكـن نمـي            
هاي مقبـول و فرهمنـد گذشـته، بـا            ودماننسب اين فرمانروا به دودمان پيشين يا يكي از د         

كه از ديرباز نسب و خون از مجاري انتقال مشروعيت و فرمـانروايي شـناخته                توجه به اين  
ايـزدي اجـداد و    شد كه فـره  بدين طريق، چنين القاء مي. ثر واقع شودؤتوانست م شد؛ مي   مي

 ادامـه همـان سلـسله و        يابد و آنان در حقيقـت،        مي انتقالنياكانشان از طريق نسب، بدانان      
   2.هاي معمولي هستند هايي فراتر از انسان ها و ويژگي سلاله با خصلت

 دهنـده  پيوند  از روح زمانه خود هـستند؛ و       ي اين دوره، كه انعكاسي    يا   انديشه هاي باكت
 بر اهميت مساله تبـار در فرآينـد قـدرت           3،روند  بين دانش سياسي و مشروعيت بشمار مي      

خطـاب بـه    ) قـرن پـنجم   ( چنانچـه عنـصرالمعالي      .يت تاكيد دارند  سياسي و كسب مشروع   
اي پـسر تخمـه       چنان زندگاني كني كه سزاي تخمه پاك تست كه تـرا            «: آورد  فرزندش مي 

                                                 
نگاهي بـه  «؛ يوسف رحيملو، 96ابن سينا ص: ، تهران 2، ج تاريخ ادبيات در ايران   ،  )1339(ذبيح االله صفا،    . 1

، 1369،  3ـ ـ4، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مـشهد، ش         »هاي پادشاهي ايران   مساله تبار در خاندان   
يكي از موضوعات مهـم در       نسب به عنوان ابزار مشروعيت بخشي       ي    استفاده از شجره  رو،     از همين  ؛594ص

 . ه استدبوهاي ميانه ـ   در سدهايراني ـ بخصوصتاريخ نويسي 
  .605، 596، صص»نگاهي به مساله تبار در خاندانهاي پادشاهي ايران« .2
  .21ص، )دوره ميانه(قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام . 3
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دانسته » نسب«يكي از شرايط امامت را در     ) 364ـ450( و يا ماوردي     1»بزرگ و شريفست  
نيز ) 450ـ505(غزالي  2.داند يو اين استدلال خود را نيز ريشه در نصوص ديني و اجماع م

 ـ606( امـام فخـر رازي       3.دانست  يكي از سه شرط خلافت را در نسب مي         در ذكـر   ) 543ـ
دانـد و در توجيـه آن         مـي » نسب« گيري را در    هاي سلاطين، يكي از شرايط قدرت       ويژگي
. نسب اصيل و بار والا موجب انجذاب خواطر و مهابت و وقار خواهد بود             «: آورد  ميچنين  

 همچنين بعـدها خواجـه نـصير طوسـي          4.»هتر است كه طالب ملك از تباري بزرگ باشد        ب
از اين خـصال ابـوت      «: ناصري انعكاس داده است    چنين بينشي را در اخلاق    ) 598ـ672(

   5.»ضروري نباشد و اگر چه آن را تاثيري عظيم بود
 روحيـه   هاي ميانـه ايـران، بـر        كه فرهنگ و تفكر سياسي روز در سده        حاصل سخن آن  

كرده و نگاهي قدسـي را در ميـان عامـه مـردم      گرايي، تفاخر نسبي و تباري تاكيد مي   مليت
 تمسك به جعـل     همراه با  بنابراين، سياست تبارسازي     6.كرد  ها، ايجاد مي    نسبت به حكومت  

هاي ايرانـي در طـول        هاي محوري حكومت    رويا و براي كسب مشروعيت، يكي از سياست       
  . تاريخ بوده است

سياسـت  : هـاي تبارمنـد     تحقير و ايجاد موازنـه در مقابـل دودمـان          از تفاخرطلبي، فرار  .2
ها ـ در كنار الهي نماياندن قـدرت ـ از جهـت مقابلـه بـا دعـاوي تبـاري          تبارسازي سلاله

تر، فرار و يا حـداقل كاسـتن از اسـتخفافي كـه پيرامـون                 هاي بزرگ و از همه مهم       دودمان
در هـر   . ها جاري بود، نيز قابل تفسير است        ها بر سر زبان     دني آن پيشينه حقير و كتمان ناكر    

هاي اين دوره، كه گاه به حقارت و حتي به بيگانگي بـا                حكومت ي  ي پيشينه   صورت مساله 
ـ آنهم در فضاي سياسي ايران آن روز كه اصل و نسب را يك شـرط                 زد  اين مرز و بوم مي    

  . هاي اساسي آنان بوده است دغدغهـ يكي از  كرد اساسي براي كسب قدرت تلقي مي
                                                 

  .4، صنامه قابوس. 1
  .24ص .علمي و فرهنگي:  تهرانصابري،، ترجمه حسين حكمراني  آيين،)1383( ماوردي،. 2
علمـي و فرهنگـي،     : تهـران  خـوارزمي،    محمد مؤيدالدين ، ترجمه 2دين، ج   ، احياء علوم  )1386(غزالي،  . 3

  .86ص
  .56 به نقل از آداب الملوك فخر رازي، باب338، صهاي سياسي در ايران و جهان اسلام تاريخ انديشه. 4
 .259ص،  علميه اسلاميه: تهراناخلاق ناصري،، )تا بي( نصيرالدين طوسي، .5
 .97ـ98، صص2، جادبيات در ايرانتاريخ . 6
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زادگـان    توان به اصـل و نـسب پـست گمنـام             در خصوص صفاريان مي    به عنوان نمونه  
  ايـن كـه    يـا و   1،آميز آنـان اشـاره كـرد        صفاري رويگر فقير و نيز پيشينه حقيرگونه و طعن        

 2.خلافت شـهرت داشـتند    » تر اولياء و حشم     فرودست«عنوان   طاهريان در اذهان عمومي به    
گر سرنوشت شوم كساني بـود كـه از امكانـات و            ، كه تداعي  »موالي«همچنين انتسابشان به    

امتيازات معمولي محروم بودند، عرصه هـر گونـه طعـن و تحقيـر را در حـق آنـان رايـج                      
خواسـتند از      پنداشتن طاهريان بر آنان گران آمده بود و نمـي          ، تازي كه  نتيجه آن . ساخت  مي

 مزيد بر 3.بشويند، به همين علت، نسب خود را به منوچهر رساندند        زادگي خود دست        ايراني
 و دون پايگي سياسي     4ي آتشكده خواندن آنان توسط اعراب       يعني زاده » النار  ابن بيت «اين،  

تت آل طاهر به عنوان بر كشيدگان آل عباس، اين پيشينه طفيل مĤبانه و حقير موجبات شما               
 لذا سياست حـائز اهميـت       5.سبت به آنان را موجب شد     آميز ن بيشتر و در نتيجه، نگاه تحقير     

 حـساسيت رايـج پيرامـون     ،آنان در جعل نسب و اعلان تفاخر در نسب و نياكان به وضوح            
  . گذارد خاستگاه تباري آنان را به نمايش مي

هـاي سـه بـرادر در     بـضاعت ـ و سـرگرداني    پيشينه نزديك آل بويه ـ خاندان فقير و بي 
شكني هم با حقارت و فرومايگي دودمـاني          ال به ماهيگيري و هيزم    كسوت مزدوري و اشتغ   

 پاكسازي اجباري سرداران بزرگ و يا جايگزين كردن غلام تركان به            احتمالاً. پيوند داشت 
جاي سپاهيان ديلمي، انعكاسي از همين بيمناكي فرزندان بويه از تحقير و به علـت تعـديل                 

. و از منظر ملاحظات دودمـاني قابـل تفـسير اسـت    گونه آنها   هاي تحقيرآميز و شماتت     نگاه
 از بزرگان اين حكومت در همان آغاز، مبني بر واگذاري ملك رخيحتي پيشنهاد و اصرار ب

شـود نـسب      علت نيست كه گفتـه مـي        لذا بي  6.به علويان نيز از اين منظر قابل توجيه است        
اند؛ تا بدين وسيله      اني رسانده شناسان به اشاره اميران بويهي نسب آنها را به بهرام گور ساس           

انـد،    اي كـه پـيش از دوران فرمـانروايي داشـته            آنان را از ننگ گمنامي و زندگي فرومايـه        
   7.برهانند

                                                 
 .630، ص3، ج منظرالانسان:نك. 1
 .140خواجو، ص: ، تهرانتاريخ بيهقي، )1370(بيهقي، . 2
 . تاثير نبوده است له بيهاي ايران باستاني آنان نيز در اين مسا البته علقه. 3
 .496ـ497، صصتاريخ ايران بعد از اسلام. 4
  .41ـ42، صصتاريخ خاندان طاهري. 5
 .161،151،130ـ162، صص6، جتجارب الامم: نك. 6
 .166سمت، ص: ، تهراناز آغاز تا پايان آل بويه تاريخ خلافت عباسي، )1388(احمدرضا خضري، . 7
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 سلاطين غزنوي و سلجوقي نيز به علت خاستگاه تركي خود در معرض طعـن و تحقيـر                 
بـه  ) تـرك (نامشان  گر     تهاجمات متوالي آنان به مرزهاي جهان اسلام، تداعي        1.قرار داشتند 

 علاوه بر اين، وحشت و تنفر از تركان         2.ناامني و غارتگري و مصداق ياجوج و ماجوج بود        
 نوع ديگري از ناخشنودي عمـومي را از تفـوق و            3 االله عليه   صليدر قالب احاديثي از قول پيامبر     

يرآميز، موازي اين تلقي تحق   . كرد  تسلط تركان و در نتيجه، رسوخ بينش تحقير را تداعي مي          
حضور تعداد قابل توجهي از ايـن تركـان بـه عنـوان غـلام و كنيـز در دربـار عباسـيان و                        

زد، كـه خـود گـواهي         هاي ايراني، بر اين بينش و باور رايج تحقيرآميز دامـن مـي              حكومت
بـر  » تـرك «محكم است تا نشان دهد كه در اذهان عمومي اين اعصار تا چـه ميـزان واژه                  

 بينش فوق به اشاعه عقايدي از       4.نشاط نفساني دلالت داشته است    فضاي آگنده از تعيش و      
اين دست منجر شد كه اساساً جوهر و ذات تركان مناسب اموري مبتني بر تدبير، تـدقيق و                  

  5.باشد لاجرم ملكداري نمي
به هنگام اسارت و بردگـي تجربـه        » سبكتگين دراز «ها و تحقيرهايي كه       ترديد تلخي    بي

ها جاري بـود و موجبـات آزار روانـي و     آميز بر سر زبان  حكايات وهن كرده بود، در قالب   
رواج همين خاطرات بـود كـه خـود         . ساخت  تحقير سردمداران سلسله غزنوي را فراهم مي      

ـ به هر دليلي ـ بر او از  دهد تا بعد از نقار و قهر با محمود دستاويزي محكم به فردوسي مي
  : منظر پيشينه و تبار بتازد

  6.         نيارست نام بزرگان شنود تبارش بزرگي نبود  رچو اند

                                                 
هاي فاحش    به دليل تفاوت   ايران در مستقر تركي هاي  حكومت خصوص در تحقير مساله رسد،   به نظر مي   1.

 . است داشته بيشتري فرهنگي ـ تمدني نمود
، 611، صـص  2 ؛ همـان، ج    393ـ ـ394، صص آگه: ، تهران 1، ج آفرينش و تاريخ  ،  )1374(مقدسي،  : نك. 2

  .611، 615، 618ـ619
 كـريم  ترجمه الزمان، اخبار، )1370(؛ مسعودي، 722ـ723، صص1معجم البلدان، ج: ها نك براي نمونه. 3

  .88ـ89اطلاعات، صص :تهران زماني،
 .111ـ115 صصنامه، قابوس: نك. 4
نامـه دكتـري، بـه راهنمـايي دكتـر            پايان ايران، تاريخ در سياسي باورهاي،  )1384(راد،   مصطفي ناصري . 5

 .289ـ290اللهيار خلعتبري، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ، صص
 .65جامي، ص: ، تهرانچهارمقاله، )1385(نظامي عروضي، . 6
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هاي تـرك، در واقـع نـوعي واكـنش در قبـال               نتيجه آن كه اهتمام به تبار در نزد سلاله        
در . تحقيرهايي بود كه به دلايل مختلف و گريز ناپذيري در اذهان عمومي شكل گرفته بـود      

ب تباري خود بـه يزدگـرد سـوم         همين سمت و سوي، غزنويان جهت تحقيرزدايي بر انتسا        
كردند و سلاجقه با تكيه بر افراسياب از همان آغـاز وصـول بـه قـدرت، بـر                     پافشاري مي 

  . نهادند  صحه مي1»جوهر مطهر سلجوقي«
ها، حاصل نوعي تقابل با دعاوي تباري دارالخلافه بغداد نيز  دعاوي تبارگرايانه حكومت

 و بـالتبع پيونـد      االله عليـه    صـلي بـاس عمـوي پيـامبر     عباسيان با انتساب تباري بـه ع      . بوده است 
خويشاوندي با خود آن حضرت، به عنوان برترين نمـاد اثبـات مـشروعيت، شايـستگي و                 

اين القائات  . نمودند  جستند و ديگران را تحقير و تخفيف مي         حقانيت خود را بدان توسل مي     
ابير و عبارات مختلـف در  و تبليغات تباري در طول حكومت حدوداً پانصد ساله آنان، با تع         

هاي حاكم بر ايران، هر يك به نوبه خود طعم تلخ              لذا سلاله  2.متون تاريخي ثبت شده است    
، چـشيده   االله عليـه    صـلي تفرعن و تفاخر تباري دارالخلافه را به صرف انتساب تباري بـه پيـامبر             

نان، عـلاوه بـر     رغم خواهش و اصرار آ      ها، به    كراهت خلفا از ايجاد وصلت با سلاله       3.بودند
ملاحظات سياسي تا حدي بازتاب تفرعن و تفـاخري بـود كـه آنـان از جهـت پيونـد بـا                      

ها گوياي   متقابلاً ايجاد وصلت نيز از سوي حكومت      . كردند   در خود حس مي    االله عليـه    صليپيامبر
 4.ها از منظر تمايز تباري با دارالخلافه قابل تفسير اسـت            ذهنيت حسرت بار و مغبون سلاله     

هـا و      هر صورت، جاي ترديد نيست كه طرح و نشر دعاوي تبارگرايانه از سوي سـلاله               در
توسل به تبارهاي شاهانه كهن، از جهت مقابله با غرور و تفرعن خلفـاي بغـداد و دودمـان                   

   5.ها هزار نفره عباسي قابل تحليل است حدودا ده
                                                 

 .18اساطير، ص: ، تهراناقبال آشتياني، تصحيح عتبه الكتبه، )1384(، بديعمنتجب الدين  .1
تـاريخ  ،  )1360(؛ ابـن طقطقـي،      4618،  4621،  4808، صـص  11 ج تـاريخ طبـري،   : ها نك   جهت نمونه . 2

  .973، ص2، جآفرينش و تاريخ ؛191بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ، تهرانفخري
رالعاقول، مساعدت انبوهي از سپاهيان خويش را به علت قداست          چنانچه يعقوب ليث در همهمه پيكار دي      . 3

، تـصحيح محمـد قزوينـي،       )1334 (سياسـتنامه، ؛  6450، ص 15 ج تاريخ طبري، تباري خليفه از دست داد؛      
 . 14ـ15طهوري، صص : تهران

رهنگ بنياد ف : ، تهران  جليلى محمدحسين ، ترجمه تاريخ سلسله سلجوقي  ،  )2536(،   اصفهانى بندارى :نك. 4
 .22ـ26ايران، صص

 .303 صايران، تاريخ در سياسي باورهاي. 5
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يان ـ بـه عنـوان يكـي از     كيد و توجه به تبارهاي كهن و شاهانه از منظر تقابل با علوتأ
دعـوي زمامـداري علويـان از منظـر     . نمود هاي مشروعيت بخشي ـ نيز ضروري مي  كانون

، دختر پيامبر خدا و در حقيقت حـضرت     الـسلام   عليهشايستگي تباري و از منظر انتساب به علي       
  بـر ايـن    علاوه. ايشان، به طور مكرر، در منابع تاريخي و در مقاطع مختلف بيان شده است             

هاي علويان، كه همگي بر فضيلت و كرامت تباري خود تاكيد داشتند، از نفـوذ و                  كثرت قيام 
هـا    در عرصـه سياسـت و اجتمـاع و ارادت تـوده      السلام  عليهاعتبار بلاترديد تبارمندان آل علي    

 به ولايتعهدي، بـه  الـسلام  عليه همچنين اقدام ناگزير مامون در انتخاب امام رضا      1.گويد  سخن مي 
ي از تمايل افكار عمومي مسلمانان به استقرار حكومتي از منظر شايستگي تباري، در              روشن

هاي حاكم بر ايران، هر يك به نـوعي طعـم      نتيجه آن كه سلاله    2.دارد  اين خاندان پرده برمي   
 را چشيده بودند و لاجـرم  السلام عليهعلي طلبانه آل تلخ اقتدار معنوي و جوش و خروش قدرت       

كردند، كه از طريق انتساب تباري         خود را مصروف اين امر مي      گاهانه تمام هم  آگاهانه يا ناآ  
 شان و اعتباري بر پا كنند و در صدد تقابل با تبارمندان علـوي               ،با ايران باستان، براي خود    

، بويهيان ضمن انصراف از واگذاري قدرت، در صدد مقابله تباري بـا             عنوان نمونه به  . برآيند
هـاي تـرك نيـز        نين ضرورت مقابله تباري با علويان از سوي حكومـت         همچ. آنان برآمدند 

هـاي    حضور پررنگ آنها تقريبا در تمامي مراسم رسمي و تخصيص زمـين           . گريزناپذير بود 
 ؛ها با آنـان، بـر وجهـه ممتـاز علويـان             هاي افتخارآميز حكومت    اوقافي و شهريه و وصلت    

 حتـي   3.دهـد   مقابله تباري خبر مي   و در عين حال از ضرورت       » گوهر مطهر وحي  «بعنوان  
اقدام محمد خوارزمشاه در بركشيدن يك علوي و پيشتر از آن تكيه كامل اسـماعيليان بـر                 

 خود از اعتبار و مجـد تبارمنـدان         االله عليه  سلام و فاطمه  السلام  عليهپيوند تباري به نسل مشترك علي     
در بين علويان   » نقابت«تر، وجود منصب       از همه مهم   4.دهد  علوي گواهي قاطعي بدست مي    

تواند بر اهميت آن دلالـت   در مقطع مورد اشاره كه براي حفظ اين تبار صورت پذيرفت، مي 
                                                 

 .332ـ333، ص2 ج مروج الذهب،؛7ـ4ـ409، 412ـ413، صص2جتاريخ يعقوبي، : نك. 1
 .141ـ142، صصتاريخ بيهقي. 2
ــك. 3 ــي: ن ــض،، )1358( رازي، قزوين ــق نق ــدين جــلال تحقي ــرانمحــدث،  ال ــي، :  ته ــار مل ــن آث  انجم

 محمـدابراهيم  تـصحيح  كرمان، در غز و سلجوقيان،  )1373( ابوحامد، الدين  افضل ؛ كرماني، 223ـ225صص
  .347صفا، ص :تهران پاريزي،  باستاني

 .33ـ37طهوري، صص: ، تهرانهاي تاريخي اسناد و نامه، )1346(مويد ثابتي، : نك. 4
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 نتيجه آن كه با توجه به جايگاه ممتاز تباري علويان و نيـز سـعي آنـان بـر احـراز                      1.نمايد
كهـن ـ   هاي سياسي با اهتمام و توجـه بـر تبارهـاي     ماند كه نظام قدرت، ترديدي باقي نمي

  .كردند خواسته يا ناخواسته ـ تعديل و توازني را با آنها جست و جو مي
فرهنگ سياسي ايران به موضوع اصالت نژادي اهميـت  : بينش سياسي ـ تاريخي ايرانيان  .3
 2.شمرده است، كه از تخمه بزرگان و آزادگان باشـد           داده و كساني را سزاوار سروري مي        مي

ي كه به دوره اسلامي نيز انتقال يافت، يكي از سه شاخصه اصلي             اساساً در انديشه ايرانشهر   
نقطه پيوند سياست با جامعه و گرانيگاه قدرت ـ و در نهايت تحقق  موهبتي الهي و پادشاه ـ  

 اصالت نسب و پاكي خـون اهميـت    3.تعريف شده است  » نژادگي« جامعه آرماني ايراني، در   
هـا و در حفـظ         ضبط انساب افراد و خانواده     گرديد تا در    بسياري داشته كه خود موجب مي     

ـ به همين علت براي اهتمام در پاكي نسب و  كار رود   حلقه خويشاوندي اهتمام بسياري به
شـد،    خون كه خود معيار ارتقا در جامعه و يكي از صفات بارز جامعه ايراني محسوب مـي                

ان از دودماني شـريف،      لذا قاعده برخورداري سلط    4ـ شد  ازدواج با محارم جايز شمرده مي     
نجيب و اصيل موجب شد تا سياست تبارسازي در تمـام تـاريخ ايـران، امـري مرسـوم و                    

  .متداول شود
 ـهـاي پادشـاهي گذشـته را شـرط            عادت، پيوستگي با خاندان    بر ايرانيان بنا  ت حكوم

 ظاهراً اين مساله با توجه به رسوخ در جامعه ايرانـي در طـول تـاريخ، خـود                   5.دانستند  مي
عياري براي پذيرش و يا عدم اقبال عمومي بوده اسـت؛ چنانچـه داريـوش بـه پادشـاهي                   م

شود تا استدلال كند كه از سلاله شاهان است و يا مدعياني چون شـهربراز كـه                   پذيرفته نمي 
                                                 

 نـشر  مركـز : هـران ، ت 2جدين و دولت در ايران عهد مغول،        ،  )1371(شيرين بياني،   : در اين خصوص نك   . 1
 .645ـ647دانشگاهي، صص

در تاييد اين امر كه تبارمندي، اصالت تبار و نژاده بودن و يا نسب در كنار اولوهي بودن يكي از لوازمات                    . 2
توان به ماجراي كـاوه آهنگـر اشـاره     ترين دوران بوده مي اصلي حكومت در بينش سياسي ايرانيان و از كهن  

وه هواداران و نقش اساسي در عصيان عليه ضحاك بيدادگر، از آنجايي كه فاقـد               رغم تقاضاي انب    وي به . كرد
، 1تباري شايسته بود، قدرت را به فريدون تبارمند واگـذار كـرد و خـود بـه گمنـامي خزيـد؛ فردوسـي، ج                       

 .99ـ100، صصتاريخنامه طبري؛ 37ـ50ص
 .145ـ146، 184، صصانديشه ايرانشهري در عصر اسلامي؛ 53 صدينكرد سوم،: نك. 3
 .343، صايران در زمان ساسانيان. 4
  .96،ص2، جتاريخ ادبيات در ايران. 5
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رسوخ اين 1.گيرند ـ بعلت عدم نژاده بودن ـ مورد اقبال قرار نمي  ادعاي تاج و تخت داشتند
هاي مختلـف، موجـب شـد تـا نـه تنهـا                ايران، به دلايل و انگيزه     بينش در فرهنگ سياسي   

هـاي      هاي محلي نيز خود را به دوره باستاني ايران و چهـره             هاي ملي، بلكه سلسله     حكومت
 ملوك محلي باوندي و دابويي در شمال ايران، تبار       به طور مثال  . شاخص آن منتسب سازند   

 ميكاليـان در    3خـود را بـه فريـدون،      ) گانانگوز( فريغونيان   2خويش را به خاندان ساساني،    
 آل 5 زياريان، خوارزمشاهيان و شروانشاهان بـه ساسـانيان،   4خراسان خود را به بهرام گور،     

و الـسلام   عليـه ، صفويان به امام كاظمالسلام عليه ـ و بعدها تيموريان به امام سجاد 6كاكويه به جمشيد
  7.تندساخ قاجارها به چنگيز و سپس صفويه ـ منتسب مي

هاي باستاني ايران، كه خود به عنوان مرجع تباري           تر از همه آن كه خود حكومت        جالب
آوردند   هاي دوره ميانه ايران بودند، نيز به سياست تبارسازي روي مي            مورد رجوع حكومت  

طور مثال، كوروش خـود را بـه آسـتياگ،            به. رساندند  تر مي   و پيشينه خود را به دوران كهن      
امنشيان، اشكانيان خود را به اردشير دوم هخامنشي، ساسـانيان خـود را بـه               اسكندر به هخ  

 لذا بايستي اعتراف 8.رساندند كيانيان و حتي روحانيون ساساني نسب خود را به منوچهر مي          

                                                 
  .228ـ229، صصهاي نژادي تاريخ نظريه.  1
  .24،21شرق، صص: ، تهرانتاريخ طبرستان و رويان و مازندران، )1368(ظهيرالدين مرعشي، . 2
  .301ـ302، صصحدود العالم. 3
 .117 صتاريخ بيهق،. 4
  .63، صترجمه آثار الباقيه؛ 199، ص1، جهبالذ  مروج.5
: حـسيني ارمـوي، تهـران      جـلال  تـصحيح ميـر    الاخبار، لطائم نسائم الاسحار من  ،  )تا بي(منشي كرماني،   . 6

  .57دانشگاه تهران، ص
ها و گاهي مردم يك شهر نيز براي خود پيشينه و تبار ممتازي را تبليـغ                  ها، حتي شخصيت    نه تنها خاندان  . 7

، زيـن الاخبـار   (كردند؛ مثلا احمد بن سهل از كارگزاران برجسته ساماني خـود را بـه يزدگـرد                   ميو ترويج   
مـردم  ) 137،131ـ ـ138 صـص  دو قـرن سـكوت،  : نـك (ابومسلم خراساني به گودرز يا بزرگمهر     ) 332ص

 ايـن مـساله در    . سـاختند   ؛ منتسب مـي   )146، ص 1 معجم البلدان، ج  (اردستان اصفهان خود را به انوشيروان       
تاريخ معاصر ايران نيز مورد تعقيب صاحبان قدرت بوده است كه خود حكايت از رسوخ اين بينش سياسـي            

در ضمن ادبيات ايراني نيـز بـراين        . 136ـ137صيعقوب ليث،   در اذهان جامعه ايراني در طول تاريخ دارد؛         
ز تاك كه شد محترم از بجز ا: بينش و به طور مكرر صحه گذاشته است؛ چنانچه يغما جندقي آورده است كه           

 . 137زادگان را همه فخر و شرف از اجداد است؛ همان، ص مي/ متحر
 .595ـ602، صص»نگاهي به مساله تبار در خاندانهاي پادشاهي ايران«. 8
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اين بينش سياسي، عمـلاً     . يابي كهني در تاريخ ايران بود       كرد، كه تبارسازي شيوه مشروعيت    
در اين راسـتا،  1. حقيقت تداوم يك ميراث باستاني محسوب شدبه دوره اسلامي منتقل و در     

هاي ميانه اسلامي همگي نسب خود را به شاهان و پهلوانان قـديم               هاي ايراني سده    حكومت
رسانيدند؛ تا با همراهي در بينش سياسي ـ تاريخي ايرانيان بتوانند نگاه احترام آميز آنان را  

ـ تاريخي   كه، متاسفانه در بينش سياسي     حث آن نتيجه ب . نسبت به حكومتشان موجب شوند    
هـا نمايـانگر هويـت آنـان بـوده و ارزش              شد كه تبار انسان     ايرانيان، چنين القاء و تبليغ مي     

خصوصيات ذاتي . شود هاي فردي كه در هويت نژادي آنان تعريف مي     ها نه در قابليت     انسان
ديگر برتري دارد و در نهايت اين كـه         ـ ارثي تعيين كننده رفتار انساني است، نژادي بر نژاد           

  .ها است ي از نژادها و خاندانرخسياست و حكومت مختص ب
 ايرانيـان  كـه  اسـت  واقعيـت  اين بيانگر اسلامي، ميانه ي  دوره ايران تاريخ: گرايي  باستان. 4

 باسـتاني  ي  دوره بـه  تطابق با تعاليم آن، ليكن     پذيرش دين اسلام و سعي بر      رغم  مسلمان به 
 اين امـر نخـست، بـه مـساله اسـتمرار            2.نگريستند  مي تحسين و احترام ي  ديده به يزن خود

م يا ملل جهـان، علايـق و   اآنان بسان ديگر اقو. گردد  مي تاريخي و فرهنگي ايران زمين باز     
توانند  بيني و هويت خاص خود را دارند؛ بنابراين، به سختي مي سلايق و در يك كلمه جهان

ي فرهنگي خود دست بكـشند و در سـلك قـوم و يـا فرهنـگ ديگـر                   ها  از تاريخ و جلوه   
علاوه بر اين، در روانشناسي اجتماعي ايرانيان تلاش براي رجعت بـه ادوار خـوب               . درآيند

علاقه و تعصب نسبت به فرهنـگ،  . گذشته ـ به عنوان حسي آرماني ـ همواره مطرح است  
 ـ               مفاهيم و ارزش   البي جديـد، از خـصوصيات      هاي كهن و سعي بـر بيـان آن در شـكل و ق

 بنـابراين   3.ـ تمدني آنان بوده كه در مقطع مـورد اشـاره نيـز تبلـور يافتـه اسـت                   فرهنگي
انگيز باستاني ايران، در ابعاد مختلف يكي         هاي شگفت   گرايي و تلاش بر احياي جلوه       باستان

 پيونـد  ورهاين د  ايراني جامعه كه  نتيجه آن  4.هاي اين دوره از تاريخ ايران است        از خصيصه 
                                                 

البته نبايستي در اين مساله توجه امويان و عباسيان به مقوله نژاد و نيز موروثي كردن خلافت را به عنوان . 1
 . امل موثر ناديده انگاشتيكي از عو

يك نـسب اصـيل و   «به همين دليل، ابن عبري در ذيل پرداخت به نسب بويهيان، انتساب به ساسانيان را  . 2
 . 226 صالدول،تاريخ مختصرداند؛  مي» داري در فارس رگ و ريشه

مبـاني  ؛  71ـ ـ75نگاه معاصـر، ص   : ، تهران الملك طوسي  خواجه نظام ،  )1390(سيدجواد طباطبايي،   : نك. 3
 .226ـ240ـ264، صصتاريخ اجتماعي ايران

4. Bosworth C. E. (1973), the heritage of rulership in early Islamic iran and the search for 
dynastic connections with the past.Iran.V.11. p.51-62. 
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 تحـسين  ي  ديـده  بـه  آن ممتـاز  هاي  شخصيت و ايران باستاني عهد با را قدرتي صاحب هر
   1.شمارد نگرد و آن را يكي از شرايط اساسي سلطنت در منظر همگان مي مي

 گرايانه و آرمان احياي اشرافيت ايران ـ به هر دليلي ـ موجب گرديد تـا    رويكرد باستان
هـاي سياسـي،    ي ساسـاني ـ در ابعـاد و زمينـه     بـه ويـژه از دوره   ،هاي باستاني ايران جلوه

 از سلاطين اين مقطع، ذاتا      برخي. بار ديگر احياء شود   ... فرهنگي، اداري، هنري، معماري و    
. نگريـستند   هاي آن علاقمند بودنـد و بـه ديـده احتـرام مـي               به دوره باستاني ايران و جلوه     

و نيز  » تاج«، استفاده از    »شاهنشاه«،  »امير عادل «رويكرد ايراني عضدالدوله در اتخاذ لقب       
 اكثـر آنـان همچـون       2.تواند مويد اين امر باشـد       احياي سنت قديم شاهنشاهي ساساني، مي     

 پادشـاهي در هر صورت، انديشه بازگرداندن      . كردند  طاهريان به نژاد ايراني خود افتخار مي      
 مرداويج كه خود را      افرادي مانند  ياهايي چون سامانيان و زياريان        قديم ايراني در حكومت   

 از ايـن  رخـي اصـالت ايرانـي ب    3.دانست، وجود داشت    شاهنشاه تازه تولد يافته ساساني مي     
ها و تحقير غير عـرب، تحريـك    ملي ايراني، مقابله با عصبيت عربهاي  ها، آرمان   حكومت

قلال ملـي بـا     حس مليت پرستي مردم ايران با بيدار كردن غرور قومي آنان و در نتيجه است              
توانست در    كه خود مي  هاي مردمي، بيانگر رويكرد آنان به دوره باستاني ايران بود،             پشتوانه

  .  ايراني موثر واقع شودگرايان جذب باستان
هاي ترك اين دوره از تاريخ ايران، نيـز           گرايي حتي در خصوص حكومت      مساله باستان 

يت ملـي كـه فاقـد آن بودنـد، بـه      براي كسب مشروع تركاني چون سلجوقيان . صادق است 
 و حتي خـود در      روي آوردند هاي مختلف     پيروي از باورهاي كهن ايران باستان و در زمينه        

تـوان بـه    شايد به همين علت است كه از دوره آنان مـي . ترويج و تبليغ آن موثر واقع شدند     
 ـ      ران، در كنـار  عصر بازتوليد امپراتوري ساساني ياد كرد، البته نبايـستي جـذابيت تمـدني اي

 و مشاوران دانشمند ايراني را در ايجاد چنين حسي نسبت به فرهنـگ و               گزارانحضور كار 
  . تاثير دانست تمدن ايراني بي

 سـازي   نـسب  اسـت يس در ترديد  پيشتر از آن و در خصوص سامانيان، بايد گفت، كه بي          
 ـ هـاي     چهـره  ران و ي ا يباستان ي  دوره به آنان دادن نسبت و انيسامان  و هـا   آن، دقـت   ازممت

                                                 
  .132 ص،1، جياسلام نينخست در قرون رانيا خيتار. 1
 .83ـ85صص، احياي فرهنگي در عهد آل بويه، )1375(جوئل كرمر، . 2
 .83صهمان، . 3
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 قـرون  از دهقانـان  و بودنـد ي  دهقان گاهيجاي  دارا آنان 1.است لحاظ شده  لازمي  ها  ظرافت
 ـيا كهـن  رسـوم  و پاسداران فرهنـگ   و حافظان عنوان به ،ياسلام نينخست  محـسوب ي  ران
 ـيفرهنگ تحولات خيتار تر، مهم همه از 2.شدند مي  ـاي اجتمـاع     ـا خيتـار  از دوره ني  ران،ي
 ي  همه. داردي  رانيا كهن راثيمي  اياح به شانا  يجد اهتمام و آناني  باور  باستان از تيحكا

سامان ـ   آل نسب به نسبت زيدآميترد نگاه و ابهامات رفع در تنها اقدامات، نه و بسترها نيا
 ـياستراتژيي گرا عرب رغم به  ي نهيشيپ به نسبت راي قيعم اعتقاد و نگاه بود، بلكه موثر ك 

 ـي جعل رغم ـ بهزشان  يتفاخرآم گفتـه،    عوامـل پـيش  عـلاوه بـر   3.آورد مي وجود به بودن 
 بـر   و در نتيجه، تلاش عنصر ايرانـي       عباسي و اموي اعراب پرستانه  نژاد نبايستي از سياست  

 در قالب نهضت شعوبيه كه تا حدود قرن پـنجم هجـري تـداوم        خود، هويت باستاني  احياي
هـاي ايرانـي همچـون طاهريـان بـه            تساب سلسله جريان شعوبيه براي ان   . يافت، غفلت كرد  

پادشاهان باستاني و اساساً رجوع به نسب و مليت ايراني و نيز قطع وابـستگي بـا اعـراب،                   
 لذا 4.كرد براي آنان پايگاهي باستاني و ايراني با اصالت خانوادگي بالا جستجو كند سعي مي

ي، مباهـات بـه پادشـاهان و تـاريخ        عرب، تفاخر به نژاد ايران     تفاخرجويي در برابر    انايراني
 خلافتشاهنشاهي را مطرح ساخت تا حقارت خود را بشويد و به ابزار و وسائلي كه عينا                 

كه با توجه به اين مفهوم       نتيجه آن  5.شتافت آنان   روياروييعباسي بدان متشبث شده بود، به       
 است؛ يعنـي برگزيـده      ايزدي  ، كه شاه آرماني داراي فره      باستان بنيادين انديشه سياسي ايران   

هـاي    توانـسته اسـت يكـي از عرصـه           جعل نسب و انتساب به ايران باسـتان مـي          ،خداست
  .  باشديابي مشروعيتانكارناپذير اثبات 

                                                 
 . تواند به دور از انتظار باشد اقدامي نمي نيچن انيسامان چوني علم اهل و دانشمندي  سلسله از البته. 1
، »هاي نخستين دوران اسـلامي  نقش سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي دهقانان در سده «احمد تفضلي، : نك. 2

 .60، ش1375ـ1376ه، نام ايران
 .29، ص فرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيان؛120ـ122، صتاريخ سامانيان. 3
 ؛ 64ـ65، صتاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام: نك. 4

- Ahmad Ashraf, (2012), IRANIAN IDENTITY iii, MEDIEVAL ISLAMIC PERIOD,  
Encyclopaedia Iranica. Vol. XIII. P.508. 

، )1370(؛ عـزت االله رادمـنش،       285بـاورداران، ص  : ، تهـران  نهضت شعوبيه ،  )1368(حسينعلي ممتحن،   . 5
 . Ibid, p.507 ؛217كوير، ص: ، تهرانهاي نژادي تاريخ نظريه
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   نتيجه
هاي ميانه تاريخ ايران، بـه ايـن    ها در سده بررسي در نسب و سياست نسب سازي حكومت      

رايانه در كنار دعاوي مربوط، مبنـي بـر          بينش تبارگ  ي  نتيجه رهنمون خواهد شد، كه سيطره     
اين مقولـه، بـه عنـوان    . ها، از مباحث كليدي در مقطع مورد اشاره است         موعود بودن قدرت  

هـا در راسـتاي كـسب مـشروعيت و بـا توجـه بـه                  هاي اساسي حكومـت     يكي از دغدغه  
 هاي مشروعيتي، واكنش بـه تحقيـر عباسـيان و علويـان، ايجـاد موازنـه در مقابـل                    بحران
هاي اصلي سياست حكـومتي بـوده كـه خـود از              هاي صاحب تبار، يكي از اولويت       دودمان

در خـصوص علـت     . گرايانه حكايت دارد    بينش سياسي جامعه ايراني و نيز رويكرد باستان       
بايد به نگرش مثبت اذهـان جامعـه      اي و باستاني ايران نيز مي       مرجعيت تباري دوره اسطوره   

هاي ايـن مقطـع و نقـش ممتـاز و تحـول آفـرين آنـان در                    ره از چه  رخيايراني نسبت به ب   
  . هاي مختلف و تبديل شدن آنان به نمادهاي هويتي اشاره كرد عرصه
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، ترجمه محمد علي تاج پورـ حـشمت االله         تاريخ مختصر الدول  ،  )1364(عبري، غريغوريوس ابوالفرج،      ـ ابن 

  . اطلاعات: رياضي، تهران
  . دارالفكر: بيروت، 3ج،  العبر،)1988/1408(خلدون، عبدالرحمن بن محمد،  ـ ابن

علمي : ، ترجمه جواد فلاطوري، تهران  2، ج ياسلام نينخست در قرون  رانيا خيتار،  )1364(ـ اشپولر، برتولد،    
  . و فرهنگي

  . و فرهنگيعلمي : ، تهرانمسالك و ممالك، )1368(ـ اصطخري، ابواسحق ابراهيم، 
  . اميركبير: ترجمه جعفر شعار، تهران، تاريخ سني ملوك الارض و الانبياء، )1367(، حمزه، اصفهانيـ 

: بنياد پژوهشهاي اسلامي، تهـران    : ، مشهد تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام      ،  )1384(ـ اكبري، امير،    
  . سمت

  . توس: ، ترجمه غفار حسيني، تهرانتاريخ تركهاي آسياي ميانه، )1376 (.و .ـ بارتولد، و
  . علم: ، تهرانيعقوب ليث، )1377(ـ باستاني پاريزي، ابراهيم، 

  . اميركبير: ، ترجمه حسن انوشه، تهرانتاريخ غزنويان، )1362 (.ا .ـ باسورث، ك
  . البرز: تصحيح محمد روشن، تهران، 3 جتاريخنامه طبري،، )1372(، ابوعلي، بلعميـ 
 بنيـاد : تهران ، جليلى محمدحسين ترجمه ،سلجوقي سلسله تاريخ ،)2536 (على، بن فتح ، انىاصفه  بندارى ـ

  .ايران فرهنگ
  .دانشگاه شهيد بهشتي: ، تهرانتاريخ ايران از ظهور اسلام تا ديالمه، )1370(ـ بيات، عزيزاالله، 

  .دانشگاهي شرن مركز: تهران ،2ج مغول، عهد ايران در دولت و دين ،)1371 (شيرين، بياني، ـ
  .دانشگاه يزد: ، ترجمه محمد عابدي، يزدمشروع سازي قدرت، )1382(ـ بيتهام، ديويد، 

  . ابن سينا:  ترجمه اكبر دانا سرشت، تهرانآثار الباقيه، ترجمه، )1352( ـ بيروني، ابوريحان،
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  . وخواج: ، تصحيح علي اكبر فياض، تهرانتاريخ بيهقي، )1370(ـ بيهقي، ابوالفضل محمد، 
  . علمى و فرهنگى:  ، تهران  ترجمه محمد سعيدى، هاى ايران و روم ، جنگ)1382(كوپيوس،   پروـ

  . شركت سهامي چاپ: ، تهرانديالمه و غزنويان، )تا بي(ـ پرويز، عباس، 
  . دنياي كتاب: ، تهران4 جتاريخ ايران باستان،، )1375(ـ پيرنيا، حسن، 

  . علمي و فرهنگي: ، تهران3، جتاريخ الفي، )1382( خان،  ـ تتوي، قاضي احمد ـ قزويني، آصف
  . توس: ، تهرانمينوي خرد، )1364(ـ تفضلي، احمد، 

: زتنبرگ، پـاريس  . ، به كوشش ه   غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم     ،  )1900(ـ ثعالبي، عبدالملك بن محمد،      
  . نا بي
: ، تهـران  خوارزمـشاهيان  غـروب  تـا  يـان طاهر طلـوع  از اسلامي ايران ، تاريخ )1378(رسول،   جعفريان، ـ

  .معاصر  انديشه و  دانش  فرهنگي  موسسه
  . دنياي كتاب: ، تهران2، 1، جطبقات ناصري، )1363(ـ جوزجاني، منهاج سراج، 
  . شاهسون بغدادي:  ترجمه رمضانعلي روح اللهي، تهرانزبده التواريخ،، )1380(ـ حسيني، علي بن ناصر، 

  . بهبهاني:  تهرانهاي سياسي در ايران وجهان اسلام، تاريخ انديشه، )1372(ـ حلبي، علي اصغر، 
  . دارصادر: بيروت، 3، جمعجم البلدان، )1995(، ياقوت بن عبداالله، حمويـ 

  . سمت: ، تهرانتا پايان آل بويه آغاز تاريخ خلافت عباسي از، )1388(ـ خضري، احمدرضا، 
  . خيام: ، تهران2، ج حبيب السير في اخبار افراد البشرتاريخ، )1332(ـ خواندمير، غياث الدين، 

  . ني: ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران اخبارالطوال،)1366(ـ دينوري، ابوحنيفه احمد، 
  . كوير: ، تهرانهاي نژادي تاريخ نظريه، )1370(ـ رادمنش، عزت االله، 

، مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم          »اهي ايران نگاهي به مساله تبار در خاندانهاي پادش      «ـ رحيملو، يوسف،    
  .594ـ611، صص 1369، 3ـ4انساني فردوسي مشهد، ش

  . اميركبير: ، تهرانانديشه ايرانشهري در عصر اسلامي، )1388(ـ رستم وندي، تقي، 
، 21، ش 5، فصلنامه پژوهشهاي ادبي، سـال     »افراسياب، مظهر خشم و شهوت در شاهنامه      «،  ابراهيم،  رنجبرـ  

  .45ـ68، صص 1387پاييز
  . اميركبير: ، تهرانتاريخ ايران بعد از اسلام، )1371(، زرين كوب، عبدالحسينـ 
  . بي نا:، دو قرن سكوت، تهران)1330 (ـــــ ،ــــــــ ـ

  .افسون:  ، تهران گيلانى داعى فخر تقى محمد سيد  ترجمه،ايران تاريخ، )1380(، ـ سايكس، سرپرسى

 . مجلس دائرةالمعارف العثمانيه: حيدرآباد، 7، جالانساب، )1962/1382(، لكريمبوسعيد عبدا، سمعانيـ 

 وي  علم ـ: ، تهـران  يصـفو  عـصر  تـا  ستانيس خي تار ؛الملوك اءياح،  )1383(ن،  يحس شاه ، ملك يستانيـ س 
  . يفرهنگ

ي، ، فصلنامه تخصصي علـوم سياس ـ     »شناسي در ايران باستان     اسطوره«حامد،  ،  عموييـ  پريچهر،  شاهسوندـ  
  .5ـ58، صص 1388، 8ش

  . اميركبير: ، تهرانمجمع الانساب، )1376(اي، محمدبن علي،  ـ شبانكاره
  . قومس: ، تهرانمباني تاريخ اجتماعي ايران، )1386(ـ شعباني، رضا، 



 51   ها ؛ دلايل و زمينهتاريخ ايرانهاي ميانه  سدهسازي در  نسبنسب و 

  . ابن سينا: ، تهران2 جتاريخ ادبيات در ايران،، )1339(ـ صفا، ذبيح االله، 
هـاي حماسـي داسـتان بهـرام چـوبين در             بررسي و تحليل ويژگي   «،  محمد،  مؤمني ثاني ـ   محمد،  طاهريـ  

  .175ـ196، صص1390، پژوهشنامه زبان و ادب فارسي، سال پنجم، ش اول، بهار»شاهنامه فردوسي
  . نگاه معاصر: تهرانخواجه نظام الملك طوسي گفتار در تداوم فرهنگي، ، )1390(جواد، سيدـ طباطبايي، 

  . اساطير:  ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران،11،2،1تاريخ طبري، ج، )1368(ـ طبري، محمد بن جرير، 
  . علمي و فرهنگي: ، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهرانقابوس نامه، )1390(ـ عنصرالمعالي، كيكاووس، 

 و علمـي : تهـران  خوارزمي، محمد مؤيدالدين ترجمه الدين، علوم احياء ،)1386 (محمد، بن محمد  غزالي، ـ
  .فرهنگي

  . اميركبير:  ترجمه حسن انوشه، تهران،4تاريخ ايران كمبريج، ج، »سامانيان«، )1387 (.ـ فراي، ريچارد ن
  . سخن: ، تصحيح ژول مل، تهران3، 1، جشاهنامه فردوسي، )1373(ـ فردوسي، ابوالقاسم، 

  . توس: ، ترجمه مهرداد بهار، تهران)1380(بندهشن، . ـ فرنبغ دادگي
 هاي اسلامي جديـد راهنمـاي گاهـشماري و تبارشناسـي،            سلسه،  )1381(،  )به كوشش (،  يا  ـ فريدون بدره  

  .باز: تهران
  . صبا: ، تهرانآل بويه و اوضاع زمان ايشان، )1365(ـ فقيهي، علي اصغر، 

  . ني: ، تهران)نهدوره ميا(قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام ، )1378(ـ فيرحي، داود، 
 آثـار  انجمـن : تهران محدث، الدين  جلال تحقيق ،، نقض)1358 (ابوالحسين، بن لالجلي عبد ـ قزويني رازي، 

  .ملي
نـشر  : ، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، تهـران       احياي فرهنگي در عهد آل بويه     ،  )1375(ـ كرمر، جوئل،    

  . دانشگاهي
  . دنياي كتاب: رشيد ياسمي، تهرانترجمه ، ايران در زمان ساسانيان، )1368(، كريستن سن، آرتورـ 

، ترجمه احمد تفضلي و ژاله      1، ج هاي نخستين انسان و نخستين شهريار       نمونه،  )1363(،  ـ ــــــــــــــ   
  . نشر نو: آموزگار، تهران

 پـاريزي،   باستاني محمدابراهيم تصحيح كرمان، در غز و سلجوقيان ،)1373 (ابوحامد، الدين  افضل  كرماني، ـ
  .صفا: تهران

  . دنياي كتاب: ، تهرانالاخبار زين ،)1363(، عيدبن ضحاكابوس، گرديزيـ 
  .فرهنگي و علمي: تهران صابري، حسين ترجمه حكمراني، آيين ،)1383 (محمد بن علي  ماوردي،ـ

 . شرق:  تهرانتاريخ طبرستان و رويان و مازندران،، )1368(ـ مرعشي، ظهيرالدين، 

  . اميركبير: وشش عبدالحسين نوايي، تهران به كتاريخ گزيده،، )1387(ـ مستوفي، حمداالله، 
  . دارالصاوي:  القاهرهالتنبيه و الاشراف،، )تا بي(، علي بن الحسين، مسعوديـ 
بنگـاه ترجمـه و نـشر       : ، ترجمه ابوالقاسم پاينـده، تهـران      1، ج مروج الذهب ،  )1344(،  ـــ  ــــــــــــ ـ

  . كتاب
  .اطلاعات: تهران زماني، كريم هرجمت الزمان، اخبار ،)1370(،  ـــــــــــــــ ـ
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  . توس: ، ترجمه علي نقي منزوي، تهران1، 6 جلدتجارب الامم،، )1376(ـ مسكويه رازي، ابوعلي، 
  . مدبولي مكتبة: قاهره ،احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، )1991/1411(ـ مقدسي، ابوعبداالله محمد، 

: ، ترجمـه علينقـي منـزوي، تهـران        2 ج في معرفـه الاقـاليم،    احسن التقاسيم   ،  )1361(،   ــــــ ـــــــــ ـ
  . شركت مولفان و مترجمان ايران

  . آگه: ، ترجمه محمدرضا شفيعي كدكني، تهران2، جآفرينش و تاريخ، )1374(ـ مقدسي، مطهر بن طاهر، 
  . خاور دهيپد: ، تهرانستانيس خيتار، )1366(، )به كوشش (بهار ملك الشعراءـ 
  . دنياي كتاب: ، تهرانوالقصص خيالتوار مجمل، )1383(،  ــــــــــــــــ 

  . باورداران: ، تهراننهضت شعوبيه، )1368(ـ ممتحن، حسينعلي، 
  .اساطير: ، تهراناقبال آشتيانيتصحيح ، عتبه الكتبه ،) 1384(، منتجب الدين بديع، علي بن احمد ـ

 ارمـوي،  حـسيني  ميـرجلال  تصحيح ،الاخبار لطائم نم الاسحار نسائم ،)تا بي (كرماني، ناصرالدين،  ـ منشي 
  .تهران دانشگاه: تهران

  . مكتوب راثيم: ، تهرانستانيس منظوم خيتار الملوك شجره، )1386(، )به كوشش(گل  صفت ـ منصور
  .طهوري: تهران تاريخي، هاي نامه و اسناد ،)1346( مؤيد ثابتي، سيد علي، ـ

  . اساطير: ، تهران6، جتاريخ روضه الصفا، )1380(ـ ميرخواند، محمدبن خاوندشاه، 
  . اميركبير:  تهرانفرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيان،، )1386(ـ ناجي، محمدرضا، 

بـه راهنمـايي دكتـر اللهيـار      پايـان نامـه دكتـري،       ايران، تاريخ در سياسي باورهايراد، مصطفي،    ـ ناصري 
   .1384بيات و علوم انساني، گروه تاريخ، خلعتبري، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده اد

  . توس: ، ترجمه محمد بن نصرقباوي، تهرانتاريخ بخارا، )1363(، محمد بن جعفر، نرشخيـ 
  .اسلاميه علميه: تهران ناصري، اخلاق ،)تا بي (محمد، بن محمد طوسي، الدين  نصيرـ

  . جامي: زويني، تهران، تصحيح محمد قچهارمقاله، )1385(ـ نظامي عروضي، احمد بن عمر، 
  . اساطير: ، تهرانتاريخ خاندان طاهري، )1386(ـ نفيسي، سعيد، 

: ، تهـران   خويي ، ترجمه عباس زرياب   تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان      ،  )1358(ـ نولدكه، تئودور،    
  . انجمن آثار ملي
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ سامانيان، )1380(ـ هروي، جواد، 

جامعـه كوتـاه     ، ايـران؛  »تاريخ ايـران   مشروعيت و جانشيني در   «،  )1390(ن كاتوزيان، محمدعلي،    ـ همايو 
  .ني: مدت، ترجمه عبداالله كوثري، تهران

 وعلمـي   : ، ترجمـه محمـد ابـراهيم آيتـي، تهـران          ج2 تاريخ يعقوبي، ،  )1366( عقوبي، احمد بن اسحاق،   ـ ي 
  . فرهنگي

 . مهرآيين: ضيلت، تهران، ترجمه فريدون ف)1383 (ينكرد سوم،دـ 

  
- Ashraf. Ahmad, (2012), IRANIAN IDENTITY iii, MEDIEVAL ISLAMIC PERIOD,  
Encyclopaedia Iranica. Vol. XIII. 




